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در روزگاری نه‌چندان دور باوجود بعضاً تنگناها و 
تنگ‌نظری‌های موجود در جامعه آن‌هم به‌واسطه 
انقلاب  نخست  سال‌های  در  کشور  آشفته‌حالی 
و  انقلابی  نیروهای  از  برخی  تمامیت‌خواهی  و 
همچنین التهابات ناشی از جنگ تحمیلی با رژیم 
گروه‌های  با  مسلحانه  درگیری‌های  و  عراق  بعث 
غرب  خصمانه  تحریم‌های  صدالبته  و  ضدانقلاب 
علیه ایران که عملاً فضایی توأم با ناامنی را برای 
شهروندان عادی رقم‌زده بود به گواه تاریخ شاهد 
چنان همدلی و پیوندی میان مردم و سیاست‌های 
اقتصادی دولت وقت بودیم که در آن شرایط بحرانی 
آنان را وامی‌داشت به‌طور مثال بجای خرید سکه و 
دلار برای ذخیره در روز مبادا به‌نوعی دولت وقت را 
برای اداره کشور با فروش طلا و امثالهم جهت تهیه 
مایحتاج اولیه برای ارسال به جبهه‌های جنگ یاری 

رسانند؛ آری! دهه شصت را می‌گویم...

سرمقاله 

امیرحسین مصلی
سردبیر

بازگشت به دوران طلایی سلامت مالی

صادق زیبا کلام
استاد دانشگاه

شهربانو امامی
37فعال اصلاح طلب

نگاه »آیت ماندگار« به حقوق بیماران عام در حاشیه درگذشت سینماگر خاص! 

فاجعه‌ای بنامِ #خطای_پزشکی 
علیرضا آقائی راد- دبیر پرونده: حال‌وروز بخش درمان و پزشکی سرزمینمان اصلًا 
به پزشکان  به سیستم درمانی و در رأس آن  خوش نیست. هرروز که می‌گذرد مردم 
متخصص بی‌اعتمادتر می‌شوند. حالا این بی‌اعتمادی در سایه اشتباهات مکرر پزشکی- با 
عمدی و سهوی بودنشان کاری نداریم. هرچند به قول آن ظریف، تکرر سهو، نشان از 
عمدی در انجام سهویات است- دارد تبدیل به خشمی می‌شود که وای اگر سرباز کند. 

پزشکی شغل مقدسی است. سلامت یک جامعه درگرو پزشکان است. در کنار این شغل 
سختی نیز هست با میزان بالایی از فشار و استرس؛ اما آیا آنچه امروز در بیمارستان‌های 
استرس،  فشار،  آیا  دارد؟  خود  در  تقدس  از  نشانی  شاهدیم،  کشورمان  کنار  و  گوشه 
دستمزد پایین، برخورد نامناسب همراهان مریض و... توجیهات مناسبی برای این میزان 

وحشتناک از نه اشتباه که قصور پزشکی می‌تواند باشد؟
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در این شماره می خوانید

یادداشتی به قلم مهدی آیتی
 نماینده مجلس ششم:

اقتصاد دولتی فساد انگیز است

8

3

6

5

روایت محمدهادی جامعی از 
کوچه‌های رو به ویرانی:

نوسازی بافت فرسوده، طرحی 
شکست‌خورده!

7

چپ و راست
 زیر فشار افکار عمومی!

پرونده‌ای پیرامون فساد اداری خادمان ملت:

تحلیل یک جامعه شناس درباب 
خطای پزشکی:

نقدی بر سیستم درمانی 
ایران

طی گزارشی تحلیلی بررسی شد:
نوسازی بافت‌های فرسوده، 

فرصت یا تهدید؟
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فساد اداری در سال‌های اخیر در کشور، ساختاری 
ناهنجاری  به  به‌تدریج  ازاین‌رو  و  نهادینه‌شده  و 
تبدیل‌شده است. متأسفانه برخی مدیران برای احراز 
پست‌ها به رانت‌های سیاسی متوسل می‌شوند و 
چون می‌دانند این سمت‌ها موقتی است در همان 
مدت اندک به سوءاستفاده روی می‌آورند. البته نباید 
از حق گذشت که در حال حاضر مدیرانی در کشور 
حضور دارند که همان سیره مدیران سال‌های اول 
دست  پاک  همچنان  و  می‌دهند  ادامه  را  انقلاب 
مانده‌اند. در هر جامعه‌ای ضریب فساد مشخص است 
برای همین دولت‌ها نمی‌توانند گناه خود را به گردن 
دولت‌های پیشین بیاندازند. به‌هرحال در دولت‌ها 
کم‌وبیش فساد وجود دارد و این فساد با شاخص‌ها 
کاملاً قابل‌اندازه‌گیری است. در دولت پیشین عده‌ای 
برای دور زدن تحریم‌ها یک شبکه رانتی را به وجود 
آوردند که متأسفانه این شکل کار در ساختار دولت 
یازدهم هم به‌وضوح قابل‌مشاهده است و دولت تدبیر 
داشته،  که  مثبتی  دستاوردهای  علی‌رغم  امید  و 
نتوانسته در امر اصلاح بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها خوب 
عمل کند. یکی از دلایل نهادینه شدن فساد در کشور 
در دهه اخیر برمی‌گردد به انحلال سازمان مدیریت 
و برنامه‌ریزی که توسط دولت نهم صورت گرفت. 
انحلال این سازمان مؤثر باعث از بین رفتن بسیاری 
از نظارت‌ها شد. فارغ از برخورد منتقدان دولت باید 
گفت که اگر حسن روحانی برای مقابله با این فسادها 
به‌طورجدی وارد عمل نشود حتماً با ریزش رأی در 
انتخابات سال ۹۶ روبرو خواهد شد. معمولاً بحران 
جنگ پس از اتمام جنگ خودش را نشان می‌دهد. 
مدیرانی که در سال‌های پس از جنگ در رأس کار 
بودند با عزم و اراده خود توانستند تا حد زیادی از 
بروز بحران جلوگیری کنند. امروز هم همان روحیه 
جهادی برای اداره کشور نیاز است. همچنین دولت 
باید بداند که برای رفع این نوع مشکلات، سیستم 
بایستی برخورد بالا به پایین را در پیش گیرد در غیر 

این صورت در بر روی همان پاشنه خواهد چرخید.

اشاره

نجومی  مسئله حقوق‌های  عریان شدن  از  پس 
برخی مدیران دولتی و شاید غیردولتی که تاکنون 
در پیله سکوت پیچانده شده بود، به نظر می‌رسد 
آن‌چنان‌که بایدوشاید اهمیت و عمق تأثیرگذاری 

این موضوع برای مردم و بر جامعه واکاوی نشد.
عده‌ای که در سپهر سیاست ورشکسته سیاسی 
نقطه‌ضعفی  اینکه  خیال  به  می‌شوند  محسوب 
از دولت یافته‌اند، با شانتاژ مطبوعاتی و تبلیغی، 
چنان در این رابطه بزرگنمایی می‌کنند که گویی 
کارنامه بس دچار اماواگر خود و دولت مطبوعشان 
فراموش‌شده است. این در حالی است که حافظه 
تاریخی ملت هرچقدر هم که ضعیف باشد اما هنوز 
به خاطر دارد که دولت مهرورزی موردحمایت این 
عده، با بی‌اعتنایی به قانون روند رشد و توسعه 
همه‌جانبه کشور را با افولی بی‌سابقه مواجه کرد. 
فی‌المثل یکی از بارزترین مصداق‌های آن نادیده 
گرفتن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام بود. آن‌ها 
به‌جای فراهم کردن زمینه‌های لازم برای عملیاتی 
نخست  روزهای  از همان  مهم،  این سند  شدن 
بنای مخالفت فکری، ارزشی و اجرایی را با آن آغاز 
کرده که پیامد این رویکرد مخاطره‌آمیز کاهش 
ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بود. ظریف‌تر 
اینکه، بسیاری از صاحب‌نظران ریشه مشکلِ برخی 
که  می‌دانند  دورانی  در  را  نجومی  پرداخت‌های 
اصولگرایان سکان قوه مجریه را در دست داشتند. 
اینان یا از خسران بزرگی که امروز با مسابقه بر سر 
تهییج احساسات مردم بر نظام متحمل می‌کنند 
غافل‌اند و یا اینکه تعمداً چنین هزینه سیاسی و 

اجتماعی‌ای را بر جامعه تحمیل می‌کنند.
در مقابل، برخی اعتدالیون و حامیان دولت تدبیر و 
امید هم به نظر، از سوی دیگر بام سقوط کرده‌اند. 
گویی آن‌ها هم برای یاری دولتی که از هر طرف به 
سویش سنگ‌پرانی می‌شود، غافل هستند. هرچند 
اختلاس‌های میلیاردی یک دهه اخیر توسط افراد 
و گروه‌هایی که چون موریانه به جان اقتصاد کشور 
از  با برخی  بودند و عدم برخورد مناسب  افتاده 
آن‌ها دولت و نظام را بیش‌ازپیش کم‌خون کرد، 
اما شاید اثر برداشت‌های غیرمتعارف و حقوق‌های 
نجومی بسی تلخ‌تر باشد. آنچه واضح و مبرهن 
است در اختلاس، شخص یا اشخاصی از مسیرهای 
یک‌شبه  را  صدساله  »ره  اصطلاحاً  غیرقانونی 
نجومی  حقوق‌های  پرداخت‌های  اما  می‌روند« 
جلوی چشمان و تحت نظارت سازمان‌ها و ناظرین 
مختلف بوده است. بااین‌وجود، چگونه می‌توان در 
آینده از مردمی که با حقوق‌های حداقلی روزشان 
را شب می‌کنند انتظار مشارکت در مسائل سیاسی 

و اجتماعی و ... را داشت؟
و  دولتی  مدیران  از  بسیاری  اینکه  به  نظر 
داشته‌اند  نجومی  دریافت‌هایی  که  غیردولتی‌ای 
این  هستند،  سیستم  این  و  نظام  تربیت‌شده 
سؤال به ذهن متبادر می‌شود که دولت‌ها برای 
باید  مردم  آیا  دولت‌ها؟  برای  مردم  یا  مردم‌اند 
خود را باسیاست‌های آن‌ها تطبیق دهند یا آن‌ها 
خود را با انتظارات و خواست‌های مردم؟ آیا مردم 
باید از هر تصمیم غیرقانونی و غیرانسانی دولت‌ها 
تمکین کنند؟ حق این است که عموماً دولت‌ها را 
با انسانی بودنشان محک می‌زنند؛ یعنی درست به 
همان اندازه که مردم باید حرمت آن‌ها را نگه‌دارند، 
آن‌ها نیز باید پاسدار عزت و حرمت مردم باشند. 
لذا، با دریافت‌های نجومی برخی مدیران خواسته 
یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه رویه‌ای نادرست 
بنیان‌گذاری شد که ممکن است مشروعیت نظام 
)که امری نسبی است( در داخل را تا حدودی با 
چالش مواجه کند. جان کلام اینکه، در وهله اول 
مخالفان دولت باید به شدت از سیاسی کردن این 
موضوع پرهیز کنند. چراکه، موضوع حقوق‌های 
نجومی مسئله‌ای جناحی نیست بلکه به سیستم 
و کل نظام بازمی‌گردد؛ بنابراین، باید از سخنان 
بی‌مایه و غیر مستند و تقصیر را گردن رقبای 
سیاسی خود انداخته اجتناب کنند تا مسئولان و 
نهادهای ذی‌صلاح با آرامش بیشتری این بیماری 
را درمان و آب‌رفته )اعتماد مردم( را تا حدودی به 
جوی بازگردانند. از طرفی، حسن روحانی و دولت 
نیز به نظر می‌رسد نباید موضوع را ابتر گذاشته و 
لازم است ملاطفت و انعطاف‌پذیری پیرامون این 
مسئله را کنار گذاشته و با پیش‌قراول شدن در 
عزل متخلفان که باعث بی‌آبرویی دولت نزد ملت 
شده‌اند، مردم را نسبت به آینده و جهت‌گیری 

دولت و نظام مطمئن کنند.

منتقد

هشدار! دولت و مخالفان 
به هوش باشند

پرونده

از ابتدای ورود کابینه جدید، به عرصه اجرایی 
شاید  و  مهم  »وجود«  یک  کشور،  مدیریت  و 
عظیم‌الجثه به نام »اقتصاد« بر تمام فعالیت‌ها، 
سایه انداخت. البته، نه از جهت، ذات خود، بلکه 
در بخشی که مربوط به »فساد« می‌شد! از تتمه 
دوره  در  که  غائله‌هایی  تا  قبل  دولت  ماجرای 

جدید به وجود آمد در این دایره قرار می‌گیرد.
از  می‌توان  را  ماجراها  این  روزبه‌روز  اخبار 
از  زیادی  عده  و  کرد  پیگیری  مختلف  مجاری 
اقتصادی و  زاویه‌دیدهای متفاوت ـ به‌خصوص 
سیاسی ـ به این مسئله نگاه کرده‌اند؛ اما در این 
متن، هدف؛ ایجاد زاویه دید دیگری به این قضیه 
است که البته احتمال دارد، با بعضی دیدگاه‌های 
داشته  هم  هم‌پوشانی‌هایی  و  اشتراکات  دیگر، 

باشد.
 از کی؟

سیستم  فسادِ  بحث  در  مطرح،  نکته  اولین 
و  شکل‌گیری  زمان  درباره  پرسش  اقتصادی، 
این  که  کرد  ادعا  می‌توان  آیا  است.  آن  رخنه 
مسائل، جزئی طبیعی از مسائل اقتصادی مربوط 
به اجتماع است؟ کارشناسان اقتصاد باید درباره 
آن نظر دهند. مسئله قابل‌توجه، در بحث زمان، 
این نکته است که اگر آن را جزئی از اجتماع و 
یک مسئله طبیعی بدانیم، پس زیاد درراه رفع آن 
انرژی نگذاریم. بلکه به‌عنوان یک مسئله جبری 
و حتمی آن را بپذیریم و فقط برنامه‌ریزی‌هایی 
بر اساس »وجود قطعی« آن انجام دهیم. مثلًا 
هزینه‌ای  یا  می‌شود  تصویب  بودجه‌ای  اگر 
تخصیص می‌یابد، این نکته را لحاظ کنیم که 
به‌عنوان نمونه بیست درصد آن، ریزش دارد. با 
این محاسبات دیگر در هزینه‌ها، دچار کمبود 
هزینه  واقعی  میزان  اساس  بر  و  شد  نخواهیم 
برنامه‌ریزی خواهیم کرد. با این فرض، لازم است 
به مجلس  بودجه‌ای که  و طرح‌های  در لایحه 
ارائه می‌شود، یک مبلغ چند هزارمیلیاردی هم 
حقوقی  فیش  و  متواری  بانکی  مدیران  برای 
مدیران دولتی متعلق به دستگاه‌های اقتصادی، 

کنار گذاشته شود.
اما در نقطه مقابل، اگر به این نتیجه برسیم که 
از چه مقطع زمانی، در سیستم مدیریتی کشور، 
در  باید  آن‌وقت  شده‌ایم،  معضلی  چنین  دچار 
و  علل  دنبال  دوره  آن  شخصیت‌های  و  وقایع 
ریشه‌ها بگردیم. فقط مقابله باریشه‌ها است که 
می‌تواند مسائلی این‌چنین کلان و فراگیر را مهار 
کند. این نکته را هم فراموش نکنیم که هر چه 
در زمان به عقب برگردیم، مبهم‌ها و مجهولات 
تنها منبع  این معادله بیشتر می‌شود؛ زیرا اولاً 
دسترسی ما، تاریخ )چه معاصر چه گذشته و چه 
باستانی( است و تاریخ را هم فاتحان می‌نویسند! 

و ثانیاً، یکی از علل آگاهی عموم جامعه از مسائل 
مربوط به فساد در حوزه اقتصاد، ابزارهای دوره 
جزئی‌تر؛  به‌صورت  و  اینترنت  مانند  ارتباطات، 
اگر شبکه  واقع  در  بوده‌اند؛  مجازی  شبکه‌های 
مجازی وجود نداشت، چه طور یک فیش حقوقی 
منتشر می‌شد یا اعداد مربوط به اختلاس‌ها و 
مبالغ گمشده برای مردم آزادانه تحلیل می‌شد؟ 

شاید یک‌زمانی، به‌راحتی می‌شد با چند تماس، 
از انتشار اخبار کلان‌تر هم جلوگیری کرد. پس 
هرچه برگردیم به عقب، امید کمتری برای پیدا 

کردن پاسخ این پرسش پیدا خواهیم کرد.
 چرا به وجود آمده‌اند؟

این  آمدن  وجود  به  دلیل  زمان،  بحث،  از  بعد 
مسائل در حوزه اقتصاد هم اهمیت زیادی دارد. 

به‌هرحال حتی اگر بپذیریم که فساد اقتصادی 
جزء طبیعی خود اقتصاد است، بازهم دلیلی برای 
وجودش وجود خواهد داشت. بخشی از دلایل 
مربوط به فساد، مربوط به گردش‌های اقتصادی 
و ساختار آن است. بخشی هم مربوط به مسائل 
و  محاسبات  در  این‌که  فرهنگی.  و  اجتماعی 
معادلات، انسان یا شهروند، به‌راحتی ـ در صورت 
غیرقانونی  برداشت  مالی  منابع  از  ـ  دسترسی 
داشته باشد، خود یک ریشه فرهنگی و اجتماعی 

دارد که باید مدنظر قرار بگیرد.
ساختار  بپردازیم.  مبنایی  قضیه  به  ابتدا 
اقتصاد، در چه شرایطی به این نقطه می‌رسد؟ 
اقتصادِ آزاد را  امر و صاحبان نظر،  کارشناسان 
برای جلوگیری از این شرایط پیشنهاد می‌دهند. 
قدرت  و  ملی  پول  که  زمانی  نظرگاه،  این  از 
اقتصادی و تمام نهادها و بنیادهای تولیدکننده و 
توزیع‌کننده، تحت مدیریت دولت فعالیت کنند، 
فساد به‌راحتی در سیستم ریشه می‌کند؛ اما در 
که  کشورهایی  تمام  در  چنانکه  ـ  آزاد  اقتصاد 
را پیش‌گرفته‌اند ـ می‌توان مشاهده  این شیوه 
سیستم  در  یکپارچه‌ای  مدیریت  چنین  کرد، 
اقتصاد وجود ندارد و فساد این‌چنین هم شکل 
نمی‌گیرد. از طرف دیگر، فساد، تأثیر مستقیم 
در نظام سوددهی گذاشته و مدیران و ناظران، 

انگیزه کافی برای مقابله با آن را دارند.
در نقطه مقابل، زمانی که تمام اقتصاد در اختیار 
سیاست‌مداران،  اولاً  است،  سیاست  سیستم 
به  مسئله  این  و  بود  خواهند  ثروت  صاحبان 
ذات خود، فساد ایجاد می‌کند و ثانیاً دولت که 
خود وظیفه نظارت را دارد، مسئولیت اجرا را به 
عهده می‌گیرد و چه بستری برای فساد آماده‌تر 
باشد؟ در ضمن  یکی  و مجری  ناظر  این‌که  از 
چون بدنه حاکمیت بسیار وسیع است، باوجود 
فسادهای هنگفت، درمجموع محاسبات، ضرر و 
زیان به چشم نمی‌آید. مثلًا اگر در یک مجتمع 
به‌حساب شخصی  میلیارد،  صنعتی، چند هزار 
واریز شود، با رایزنی و همکاری چند مجری و 
ناظر، اعداد و ارقام، این خلأ را مخفی می‌کنند 
و نقدینگیِ کاهش‌یافته، از محل دیگری، مثلًا 
بودجه آموزشی یا بهداشت و درمان یا ...تأمین 
می‌شود. درمجموع هم این نقل‌وانتقال نامشروع 
ماجرا،  از  بعد  سال  سال‌های  و  نمی‌شود  دیده 
دولت‌ها و مدیران بعدی، در جای دیگری، مثلًا 
پرداخت یارانه‌ها، اعتبار کم می‌آورند. درنتیجه 
درزمانی  اقتصاد،  بدنه  به  مرتبط،  آسیب‌های 

متأخرتر وارد خواهد آمد.
خارج از این مسئله، فساد ریشه‌های اجتماعی 
و به‌خصوص فرهنگی مهمی دارد. از کارمندی 
که یک خودرو متعلق به دولت را، برای استفاده 
شخصی به کار می‌گیرد تا مدیری که چند هزار 
میلیارد را به‌حساب شخصی خود واریز می‌کند 
یا با اختلاس، سودی را به جیب می‌زند، همه، 
اجتماع،  به‌عنوان یک عضو  و  ازنظر شهروندی 

یک »دزد« محسوب می‌شوند. فقط چون سطح 
آن‌ها  ربایش  میزان  دارند،  متفاوتی  دسترسی 
متفاوت شده است. اگر آن کارمند جزء را به یک 
مدیر ارتقاء دهیم، دلیلی وجود ندارد که دست به 
چنین غارتی نزند! به‌عکس اگر آن مدیر هم‌سطح 
دسترسی کمتری داشت، میزان مبلغ مربوط به 

فسادش، کمتر می‌شد!
مربوط  فرهنگی  مسائل  در  مسئله  این  ریشه 
تفکرات سنتی که به خویشاوند سالاری یا همان 
پارتی‌بازی می‌انجامد و هم‌چنین منفعت‌طلبی 
سیستم  است.  نهفته  خانوادگی،  و  شخصی 
را  بذر  این  کارمندی،  دستگاهِ  کل  و  گزینشی 
به  که  می‌کشد  به‌جایی  کار  و  می‌کند  تقویت 
ازای هر نهاد اجرایی، چند نهاد نظارتی فعالیت 
فسادهای  چنین  بازهم  آخرسر،  در  می‌کنند، 
فراگیری رخ می‌دهد. پرسش مهم اینجاست: چه 
کسی باید این زنجیره را متوقف می‌کرد؟ وقتی 
این  برای  زیادی  قباحت  فرهنگی،  ازنظر  اصلًا 
مسئله، تعریف‌نشده، چه توقعی باید از نهادهای 

نظارتی داشت؟
 نقش رسانه‌های گروهی در افشاگری

این نکته را یادمان نرود که رسانه‌ها، تنها عاملی 
احساس  را  »درد«  خود  امروز،  ما  که  هستند 
کرده‌ایم. هرچند راه‌حل و دستورالعمل اجرایی، 
هنوز به‌وضوح وجود ندارد، اما همین‌که مظاهر 
و  »تکذیب«  دامن  به  و  پذیرفته‌ایم  را  معضل 
رسانه‌ها  مدیون  نبرده‌ایم،  پناه  »هوچیگری« 
تیزبین‌تر و  هستیم. چه مجموعه رسانه‌ای که 
بی‌تعارف تر از هر نهاد نظارتی، به مسائل متجاوز 
فضای  چه  و  می‌برد  هجوم  عمومی،  حقوق  به 

سایبر و در رأس آن‌ها، جامعه مجازی.
شبکه‌های مجازی که مدتی تبدیل به یک غول 
بی‌شاخ‌ودم در اذهان عمومی شده بودند و تمام 
مشکلات جامعه ـ از ابتذال گرفته تا عدم امنیت 
ـ به‌پای آن‌ها نوشته می‌شد، امروز چهره واقعی 
خود را نشان دادند: جهانی شیشه‌ای و شفاف! 
دیگر نمی‌توان »مصالح« را بهانه قرار داد تا یک 

»آگاهی« انتشار نیابد!
بانکی،  اختلاس‌های  اخبار  حقوقی،  فیش‌های 
باقدرتی  و  به‌سرعت   ... و  اظهارنظرهای رسمی 
خارق‌العاده انتشار می‌یابند. زمان آن رسیده که 
مدیران، اگر در شعارهای مبارزه با فساد به‌اندازه 
کافی صادق هستند، بپذیرند که برای مبارزه با 
رسانه‌ها  توسعه  به  باید  ابتدا  مهم،  معضل  این 
بپردازیم. موهبت‌های جهان مدرن را با آغوش 
به‌خصوص  ـ  مردم  آنکه  به‌جای  و  بپذیریم  باز 
قشر سنتی و ناآشنا با جهان ارتباطات ـ را از آن 
بترسانیم، تمهیدات استفاده امن از آن را فراهم 

کنیم.
   نفس افشاگری و گفتمان احمدی‌نژادیک!

در  یک‌زمانی  اما  باشد،  رفته  یادمان  شاید 
خیابان‌های شهرهای مختلف، یک عده با ماشین 
با مشت‌های گره‌کرده  و موتور می‌چرخیدند و 

کی تفحص امشب  احمدی!  »احمدی!  می‌دادند:  شعار 
رو لو می‌دی؟« اپیدمی افشاگری، اما درنهایت، 
همه  از  بیش  را  سیاسی  جریان  همان  دامن 

گرفت!
تسلط افراطی یک جریان سیاسی بر رسانه‌های 
اصلی ـ و دارای پشتوانه‌های اقتصادی از درآمد 
نفت ـ این توهم را ایجاد کرد که همیشه این 
ماند.  خواهد  سوار  »افشاگری«  موج  بر  جریان 
غافل از آن‌که »شاخه‌ای را بریدند که خود روی 

آن نشسته بودند.«
پس از گذشت سه سال از پایان دوره هشت‌ساله 
خط  یک‌بار،  وقت  هرچند  هنوز،  قبل،  دولت 
کم‌رنگ  گروه  یک  یا  شخصیت  یک  قرمزهای 
اقتصادی  سوءاستفاده‌های  وضعیت  و  می‌شود 
آن گروه به معرض دید مردم گذاشته می‌شود. 
تا  این فساد  آنکه،  اول  این ماجرا دو سر دارد: 
چه سطوحی )چه عمقی( ریشه دوانده و از آن 
و  عادی  معمولی،  تا چه حد  روند  این  مهم‌تر، 

طبیعی شده؟
طرفِ مقابل اینکه، اگر بعد از گذشته سه سال از 
عمر دولت جدید، باز هر مشکلی را به دولت قبل 
نسبت دهیم، این پرسش عمومی ایجاد می‌شود 
مدیریت سه‌ساله،  دوره  این  در  که »پس شما 
چه کردید؟ یا واقعاً توانایی لازم را ندارید، یا این 
انتساب‌ها، صرفاً اتهام هستند و چون دولت قبل، 
به  مشکلات  همه  ندارد،  را  پاسخ‌گویی  توانایی 

گردن آن‌ها انداخته می‌شود.«
بنابراین باید مواظب افراط‌وتفریط در این مسئله 
بود و اگر معتقد هستیم که دولت، برای ترمیم 
دیگر،  سال  چهار  باید  اقتصاد،  بیماری‌های 
تدابیر  باشد،  کشور  اجرایی  مدیریت  سکان‌دار 

لازم را برای نحوه بیان این مسائل بیندیشیم.
  حفظ موقعیت موجود

بسیاری از این حرف‌ها و بسیاری از نکات دیگرِ 
مشابه را، اکثر مدیران و مسئولان امر به‌خوبی 
می‌دانند و از جزئیات آن آگاه هستند. حالا جای 
اصرار  این‌همه  بود که چرا  این پرسش خواهد 
به حفظ موقعیت فعلی، وجود دارد؟ پول نفت 
همچنان همه‌کاره است، دولت و حاکمیت، تمام 
چرخه اقتصاد را در کنترل خود دارند، قوانینی 
همچنان  بودن،  چندشغله  وجاهتِ  عدم  مانند 
یک  خصوصی‌سازی،  و  ندارند  اجرایی  ضمانت 
انتخابات است  ایام  برای  شعار همیشگی صرفاً 

و ...
مبنایی  و  ریشه‌ای  ویژگی‌های  از  هیچ‌کدام 
نهادهای  و  سازمان‌ها  فقط  نمی‌شوند،  عوض 
ایجاد  و  وسیع  افشاگری  یک  پی  در  نظارتی، 
برهه  یک  در  عمومی،  مطالبه‌گری  از  موجی 
پس‌ازآن،  باز  و  می‌شوند  سخت‌گیر  زمانی 
این است  اول! واقعیت مهم  دوباره همان قصه 
که این ساختار و این اسکلتِ اقتصاد تا زمانی 
که اصرار به حفظ آن وجود دارد، نمی‌تواند از 
این پرسش  این مشکلات رها شود. پاسخ  بند 

باید در  را  درباره دلایل حفظ موقعیت موجود 
چند نکته مهم جست‌وجو کرد:روال کارمندی: 
و  غالب شهرها  در  کارمندی، همچنان  زندگی 
تمام روستاهای کشور، تنها راه زندگی، همراه با 
سعادت اقتصادی است. داشتن حقوق و مزایای 
ثابت که هیچ ارتباطی با میزان بهره‌وری شخص 
کارمند ندارد و در شرایط ناپایدار اقتصادی هم 
پایدارترین منبع مالی محسوب می‌شود حسابی 
خوشایند شهروندان و اهالی روستاهاست. اینکه 
تمام  و  شود  محسوب  فضیلت  بودن  کارمند 
مردم جامعه در تلاش باشند خود را به بودجه 
سری  یک  حاصل  خود  هم  کنند،  وصل  نفت 
مسائل  سری  یکی  منشأ  هم  و  هدف‌گذاری‌ها 

دیگر است.
کاری به اینکه چه اهدافی باعث شکل‌گیری این 
وضعیت شده نداریم؛ اما این مسئله باعث شده 
که کارمندان دولت و دیگر نهادهای حاکمیت 
درآمد  به  توجه  با  هستند،  اقتصاد  متولی  که 
پایدار و تقریباً غیرقابل توسعه و افزایش خود، 
دغدغه‌ای در نتیجه‌دهی و حاصل قضیه نداشته 
باشند. به‌این‌ترتیب ازیک‌طرف، انگیزه کافی برای 
فعالیت ندارند و زمان اداری خود را به هر شکلی 
که ممکن است هدر می‌دهند و از طرف دیگر، 
که  مسائلی  کنترل  درراه  هزینه‌دهی  به  حاضر 
نیستند.  می‌شوند،  اقتصادی«  »فساد  مشمول 
نظر  از  که  کرد  اشاره  هم  قبلی  بحث  به  باید 
فرهنگی و اجتماعی، در برخی موارد، کارمندان، 
مسائلی  و  نیستند  مسئولیت‌پذیری  شهروندانِ 
ابلاغ‌های  غیرقانونی،  فعالیت‌های  انجام  مانند 
دروغین، استفاده از تجهیزات دولتی، خویشاوند 
قباحت  اداری،  )پارتی‌بازی( در محیط  سالاری 

چندانی ندارند. 
مشابهشان،  مسائل  و  موارد  این  درحالی‌که 
و  »رشوه«  مثل  مسائلی  از  فراتر  خطری 
اجتماعی  قباحت  اما  دارند،  اخلاقی«  »مسائل 
مراحل  هزارتوی  است.  کمتر  به‌مراتب  آن‌ها 
گزینشگر  نهادهای  تحقیقات جزئی  و  گزینش 
در  که  فراوانی  معرفی‌نامه‌های  و  استعلامات  و 
مراحل به‌کارگیری و استخدام، موردنیاز هستند 
نیز نتوانسته‌اند، چنین سیستم کارمندی سالم و 
پاکی را ایجاد کنند؛ اما همچنان اصرار شدیدی 
بر استفاده از این پالایه‌های کم‌فایده وجود دارد.

حکایتی  نفتی،  اقتصاد  به  تکیه  نفت:  پول 
آن  تیتر  به  فقط  بنابراین  است؛  شناخته‌شده 
منابع  می‌شود،  اشاره  عوامل  از  یکی  به‌عنوان 

زیادی برای مطالعه در این زمینه وجود دارند.
و بر اساس  روحیه و ناخودآگاه مردمی: ما ذاتاً 
تنبلی  مردم  و جمعی،  تاریخی  ناخودآگاه  یک 
هستیم. همیشه دنبال آسان‌ترین و پایدارترین 
در  زیادی  جاه‌طلب  انسان‌های  هستیم.  راه‌ها 
جامعه ما وجود ندارند. همه به وضعیت موجود 
راضی هستیم و این در ناخودآگاه ما ریشه زده 
است؛ بنابراین از ایجاد و ورود به وضعیت جدید، 

به‌خصوص در حوزه اقتصاد به‌شدت می‌ترسیم. 
ترجیح می‌دهیم همین وضعیت را حفظ کنیم 
و همین‌طور کجدار و مریز پیش برویم تا اینکه 
اطلاع  آن  از  که  جدید  فضایی  وارد  بخواهیم 
اقتصادی  ساختار  یک  و  شده  نداریم،  درستی 
جدید را تجربه کنیم. مطمئناً با چنین بستر و 
زمینه‌ای، سیاست‌گذاران نیز جسارت و جرئت 
چهره‌ای  به  تبدیل‌شدن  و  عرصه  این  به  ورود 

مورد غضب مردمی را ندارند.
کنکور: بلایی که کنکور و دانشگاه سر مردم ما 
آورد، در این جمله‌ها و واژه‌ها نمی‌گنجد. کنکور 
نوعی شرط‌بندی و قمار در حساس‌ترین مقطع 
زندگی است. یک انتخاب رشته و یک تست، بالا 
و پایین و یک سری عوامل دیگر که درصد بالایی 
مسیر  تعیین  معیار  هستند،  تصادفی  آن‌ها،  از 
زندگی ما است. بسیاری از ماها سر جایی که 
باید باشیم نیستیم و کم پیش می‌آید که براثر 
اتفاقات، راه واقعی خود را پیدا کنیم. درنتیجه، 
بعد از سال‌ها تکرار این اشتباه، در همه عرصه‌ها، 
کارشناسانی اشتباهی را داریم که فقط شانس 

و اتفاق و انتخابی غلط، آن‌ها را کارشناس این 
علمی،  رشته‌های  اکثر  در  است.  کرده  رشته 
کشور پر است از تعداد زیادی عضو هیئت‌علمی 
نظریه  چند  از  دریغ  اما  مدرک،  دارای  افراد  و 
و  اقتصاد  علم  به‌دردبخور!  و  کاربردی  و  بومی 
دیگر رشته‌های وابسته به آن نیز از این قاعده 
مستثنا نیستند! درنتیجه علم ما باوجود کمیت 
رو به رشدی که دارد، زیاد نمی‌تواند به کمک 
ما بیاید و تزهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، 
نمی‌توانند این درد مهم را درمان کنند! هم بنیاد 
دانشگاهی ضعیف است و نمی‌توان به یافته‌های 
زیاد  انسانی  علوم  حوزه‌های  در  به‌خصوص  آن 
تکیه کرد و هم اگر نخبه یا استثنائی هم پیدا 
شود که نظریه درستی داشته باشد، باز کسی به 
نتایج پروژه‌های علمی و دانشگاهی توجه زیادی 
نمی‌کند و نتایج پروژه‌ها، در لابه‌لای کاغذها و 

مجلات باز نشده، مدفون می‌شود.
نظارت مردمی: با توجه به آنچه گفته شد، یکی از 
ضروریاتِ مقابله با این فساد ریشه دوانده در بدنه 
سیستم اداری، ایجاد کردن بستر برای نظارت 
 NGO مردمی،  گروه‌های  است.  مردمی  فعال 
ها و رسانه‌ها، برای نظارت، بالاترین صلاحیت 
در  مجازی  رسانه‌های  ایجاد  امکان  دارند.  را 
شبکه‌های مجازی، این امکان را ایجاد کرده که 
بتوان با ساماندهی منطقی )نه پیچ‌وخم‌های بدون 
نتیجه( این سامانه‌ها، یک ناظر همیشه فعال و 
قابل‌اعتماد برای سیستم اداری و اقتصادی که 
بخش اصلی آن در اختیار حاکمیت است، ایجاد 
کرد. درصورتی‌که همچنان بخواهیم به سیستم 
پرسش  این  به  باید  کنیم،  تکیه  قبلی  نظارتی 
پاسخ دهیم که باوجود این‌همه سازمان بازرسی، 
فساد  روند  چرا  کمیسیون،  و  قانون  این‌همه 
اقتصادی، کم نمی‌شود که هیچ، با این شتاب رو 
به افزایش است؟ بپذیریم که مطبوعات و مردم 
سازمان‌های  از  جسورتر  و  بهتر  نظارت،  برای 
بازرسی و حتی نهادهای قضایی هستند. هرچند 

این نهادها، به‌خصوص در سیستم قضا، تمام توان 
خود را در مبارزه با این مشکل به کار گرفته‌اند، 
اما کافی نیست. نیاز به کمک مردمی به‌شدت 
احساس می‌شود؛ اما برخلاف تمام استدلال‌هایی 
مجریان  و  قانون‌گذار  نهاد  عملًا  شد،  بیان  که 
و  گروه‌ها  این  تضعیف  جهت  در  اگر  قانون، 
رسانه‌ها گام برندارند، حداقل در جهت تقویتشان 

هم کاری از پیش نبرده‌اند.
 سخن آخر

اقتصاد،  حوزه  به  مربوط  مشکلات  و  مسائل 
ابعاد  در  فساد،  به  مربوط  بخش  به‌خصوص 
آن  بازتاب  است.  دوانده  ریشه  جامعه  مختلف 
را در هنر، مانند کاریکاتور، موسیقی، سریال‌ها، 
تئاترها، آثار سینمایی و ... به‌وضوح و به شکل 
معنای  اعداد،  می‌کنیم.  مشاهده  ملموسی 
درک  دچار  مردم  گاهی  پیداکرده‌اند.  جدیدی 

اشتباهی از این اعداد می‌شود و حتی از درک 
میزان صفرها و یا حجم فیزیکی اسکناس‌هایی 
عاجز  می‌دهند،  دست  به  را  مبلغی  چنین  که 

هستند.
رونق  و  نسبی  رفاه  شرایط  در  جامعه  اگر 
خود  بر  را  زیادی  فشار  مردم  باشد،  قرارگرفته 
احساس نمی‌کنند و از کنار بعضی از این مسائل 
تورم  یا  که  شرایطی  در  ولی  گذشت.  خواهند 
یا  می‌شکند  را  جامعه  پایین  دهک‌های  کمر 
رکود، زندگی قشر متوسط را تحت تأثیر خود 
قرار می‌دهد، همچنین در شرایطی که جواب 
هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی یا هنری، فریاد 
تکراریِ »بودجه نیست!« شده، پذیرفتن چنین 
مبالغی، بسیار سخت و ثقیل خواهد بود. ضرب 
و تقسیم ساده این اعداد، نشان می‌دهد، شرایط 
تأثیر  تحت  خانواده‌ها،  عموم  اقتصادیِ  سخت 
بزرگ  بی‌قانونی  این  مستقیمِ  یا  غیرمستقیم 
برون‌مرزی  واریزهای  و  اختلاس‌ها  از  است. 
چند  حقوق  فیش‌های  و  گمشده  دکل‌های  تا 
صدمیلیونی. اگر بحث شخصیت‌های سیاسی و 

اقتصادی را ـ که هرکدام چند و بلکه چند ده 
پست را اشغال کرده‌اند ـ آن‌هم در حضور این 
به ماجرا اضافه کنیم،  بیکار ـ  جامعه پرتعداد 

مسئله پیچیده‌تر و غامض‌تر هم می‌شود.
ازآنچه گفته شد، می‌توان زاویه دید جدیدی، 
است  راهی  که  کرد  ارائه  جدید  درد  این  از 
گفتن  ضمن  در  هرچند  درمان.  کشف  برای 
هرکدام از دلایل و تحلیل هر بعُد، راه‌حل هم 
این  ذکر  پایان،  در  شد.  ارائه  مضمر  به شکل 
جامع  تعمیم  مسائل  این  که  است  لازم  نکته 
از بخش  و کامل ندارند و بیشتر، یک تحلیل 
بیمار سیستم اقتصادی و ـ با توجه به اقتصاد 
اداری است. وگرنه قسمت  ـ  ما  دولتی کشور 
قابل‌توجهی از نظام اقتصادی باوجود همه این 
شرایط، کارنامه قابل افتخار و اعتنایی از خود 

به‌جا گذاشته است.

چند هفته است که فضای سیاسی و اجتماعی 
نجومی  دستمزدهای  قضیه  به  آلوده  کشور 
دولت  مخالفین  و  است  دولتی  مدیران  به 
خوشحال و سرمست از این فضا به پای‌کوبی 
مشغول‌اند و به خیال باطل خود می‌خواهند از 
این نمد کلاهی ببافند. هر فرد منصفی می‌داند 
دولت تدبیر وامید در شرایطی بر سرکار آمد 
نابسامانی‌های  و  خرابی‌ها  دار  میراث  که 
دولت  بود.  دهم  و  نهم  دولت‌های  بی‌خردانه 
راه  سر  بر  را  مشکلاتی  و  خرابی‌ها  گذشته 
در  نمی‌تواند  فعلی  دولت  که  گذاشت؛  کشور 
یکی  کند.  را حل  مشکلات  سال  عرض چند 
از این مشکلات و نابسامانی‌ها مسئله پرداخت 

فیش‌های حقوقی نامتعارف است، مدیرانی که 
رییس  مانند  گرفته‌اند  را  حقوق‌هایی  چنین 
مناصب  بقیه  ملی،  توسعه  صندوق  پیشین 
بانک‌ها  مدیران  یعنی  داشتند  غیردولتی 
عموماً  که  هستند  یا  بوده  شرکت‌هایی  و 
چنین  از  معمولاً  دارند.  غیردولتی  ماهیت 
غیردولتی  و  عمومی  بخش  در  شرکت‌هایی 
مؤسسات  چنین  می‌شود.  به خصوصی  تعبیر 
اداره  تجارت  قانون  اساس  بر  شرکت‌هایی  و 
سری  یک  ما  می‌دهد  نشان  این  و  می‌شوند 
داریم. ضعف‌های  قانونی در کشور  ضعف‌های 
قوانین  از  ناشی  به‌نوعی  درواقع  نیز  قانونی 
متعدد چندگانه یا عدم اجرای صحیح قوانین 

یا گریزهای قانونی است. 
چنین  توجیه  برای  معمولاً  علت  همین  به 
استفاده  قانونی  مبانی  این  از  پرداخت‌هایی 
سی‌وهفت  گذشت  از  بعد  متأسفانه  می‌شود. 

یازده  و  پارلمان  و تشکیل ده  انقلاب  از  سال 
تجارت  درباره  جامعی  قانون  هنوز  دولت 

نداریم. 
از  است  سالی  چند  تجارت  قانونی  لایحه 
شده  مجلس  تقدیم  بعد  به  ششم  مجلس 
نگرفته  قرار  موردبررسی  مجلس  در  هنوز  اما 

اجرا  آزمایشی  به‌صورت  لایحه  این  و  است؛ 
داشته  وجود  محکمی  قوانین  باید  می‌شود. 
را  غیردولتی  و  دولتی  بخش  مدیران  همه  تا 
ملزم کند فیش حقوقی خود را در یک سایت 
بدانند دریافتی مدیران  تا مردم  منتشر کنند 
این کشور چه  مدیر  و هر  در کجا می‌چرخد 

از  چقدر  و  می‌کند  دریافت  حقوق  میزان 
است  مردم  حق  می‌شود.  برداشت  بیت‌المال 
این  در  متأسفانه  و  بدانند  را  مسائل  این  که 
به  است.  نشده  شفاف  مسائل  این  سال   ۳۷
برخی  که  حقوقی  فیش‌های  این‌جانب  نظر 
نظارت  از  خارج  و  غیردولتی  دستگاه‌های 

دریچه

علی شاملو
دبیر تحریریه

است؛  فسادآور  هم  می‌کنند  پرداخت  دولت 
نام  محرمانه  فیش‌های  بنام  فیش‌ها  این  و 
این  محرمانه  فیش‌های  اصلی  مشکل  دارد. 
است که حساب‌وکتاب ندارد و دور از نظارت 
فیش  پرداخت  دیگر  بحث  می‌شود.  پرداخت 
حقوق نامتعارف، بی‌برنامگی دولت‌های گذشته 

)دولت‌های نهم و دهم( است. 
این‌جانب با ضرس قاطع معتقدم منشأ و ریشه 
بسیاری از مسائل در دوران ریاست جمهوری 
آقای احمدی‌نژاد یافت می‌شود و دولت فعلی 
اقدامات  به  نسبت  بازنگری  و  خانه‌تکانی  باید 
فیش‌های  یقیناً  و  قطعاً  دهد.  انجام  زمان  آن 
حقوقی یک‌شبه شکل نگرفته‌اند و نقش دولت 

فعلی در این زمینه بسیار کم بوده است. 
و  تحقیق  هیئت  یک  فعلی  دولت  در  اگر 
یک  و  آید  وجود  به  حقیقت‌یاب  و  تفحص 
شد  خواهد  مشخص  شود،  انجام  تبارشناسی 
که این پرداخت‌ها دقیقاً از چه زمانی آغازشده 
است. این گروه حقیقت‌یاب می‌تواند ترکیبی از 
دولت، مجلس و قوه قضائیه باشد تا بی‌طرفانه 
پرداخت‌های  موضوع  مچ‌گیری  قصد  بدون  و 
گروه  این  کند.  بررسی  را  نامتعارف  حقوقی 
خود  تفحص  و  تحقیق  پایان  در  حقیقت‌یاب 
مشخص کند نقش دولت‌های گذشته و دولت 
نامتعارف  این حقوق‌های  پرداخت  یازدهم در 
تندروها  به‌هرحال  است.  بوده  میزان  چه  به 
دستشان  دهم  و  نهم  دولت‌های  در  خود  که 

آن  عوامل  از  بسیاری  و  بود  آغشته  فساد  به 
در  یا  برده  بسر  زندان  در  یا  اکنون  دولت‌ها 
ناتوانی  دنبال  به  زندان،  حکم  گرفتن  آستانه 
موردنظر  اهداف  به  تا  هستند  یازدهم  دولت 
خود برسند. آنان در قضیه فیش‌های پرداختی 
حقوقی حب علی و مردم و مشکلات مردم را 
ندارند و به بیشتر دنبال بغض معاویه و بغض از 
دولت یازدهم و شخص روحانی و بهره‌برداری 
سیاسی خود برای انتخابات ریاست جمهوری 

۹۶ می‌باشند. 
طیف تندرو اصول‌گرایان که طی سال‌های ۸۴ 
بیشتر  داشتند  به عهده  را  اداره کشور  تا ۹۲ 
هیاهو  دنبال  به  حقوقی  فیش‌های  قضیه  در 
دنبال شریک  به  به‌نوعی  و  و جنجال هستند 
خود  میلیاردی  سوءاستفاده‌های  برای  جرم 
در دولت‌های گذشته می‌گردند و می‌خواهند 
و  احمدی‌نژاد  دولت  دو  بین  شبیه‌سازی  یک 
روحانی وجود داشته باشد. به‌هرحال به‌زودی 
و  روشن  حقوقی  و  نجومی  فیش‌های  حقایق 

روسیاهی به ذغال می‌ماند. 
و  بود  کرده  ذوق‌زده  را  آن‌ها  آنچه  درواقع 
تبلیغات  در  اهرمی  به‌عنوان  می‌خواهند 
انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری سال 
آینده علیه دولت دکتر روحانی به کار بگیرند. 
تبدیل خواهد شد  به ضد خود  از مدتی  پس 
پاسخگویی  متهم  به‌عنوان  باید  آن‌ها  خود  و 
مسائل و مشکلاتی باشند که به‌نوعی ریشه در 

اینجا  در  دارد.  همفکرانشان  حاکمیت  دوران 
ریاست‌جمهور جناب  قاطعیت شخص  از  باید 
و  فوری  که  کرد  تشکر  روحانی  دکتر  آقای 
که  را  مدیرانی  و  شده  عمل  وارد  قاطعیت  با 
چنین فیش‌های را دریافت کردند برکنار و یا 
استعفا دهند.  قرار داد که  را تحت‌فشار  آن‌ها 
درمجموع  که  حساسیتی  به  توجه  با  قطعاً 
کابینه وجود دارد نشان می‌دهد که افراد این 
دولت انسان‌هایی نیستند که اهل زد و بند و 
دریافت مبالغ کلان و بی‌حساب‌وکتاب باشند. 
پول  نمی‌دهد  اجازه  روحانی  دکتر  سابقه 
مردم و بیت‌المال به جیب افراد خاصی برود. 

حساسیت  محترم  جمهور  ریس  به‌هرحال 
خود  از  مردم  حقوق  حفظ  جهت  در  بالایی 
مصائبی  و  مشکلات  تمامی  با  اما  داد؛  نشان 
که از ابتدای تشکیل دولت در سال ۹۲ وجود 
داشت انتظار می‌رفت شخص رییس‌جمهور به 
تا مخالفین  این مسائل توجه بیشتری داشته 
دولت که به قول رهبر فقید انقلاب از اداره یک 
نانوایی ناتوان هستند و این مسئله را در زمان 
حاکمیت خود نشان دادند نتوانند خرده‌ای بر 
روزنامه‌نگار  یک  به‌عنوان  بگیرند.  دولت  این 
اصلاح‌طلب معتقدم تخلف، تخلف است و نباید 
تعصب به خرج داد اگر هر فردی چه در جبهه 

اصولگرایان و چه در جبهه اصلاح‌طلبان باشد 
و تخلفی از او سر بزند باید مواخذه و محاکمه 
شود و دوستان اصلاح‌طلب باید بیشتر مراقب 
از  نباید  و  باشند  خود  کردارهای  و  رفتارها 
نقد منصفانه رنجیده‌خاطر شوند زیرا اگر نقد 
کشور  سرنوشت  نباشد  منصفانه  و  سازنده 
و  نهم  دولت‌های  حاکمیت  سال‌های  مشابه 
فیش‌های  موضوع  به‌هرحال  می‌گردد.  دهم 
حقوقی نامتعارف به گذشته برمی‌گردد. دولت 
به‌عنوان  را  مسئله  این  باید  روحانی  دکتر 
و شفافیت  موضوع  پیگیری  برای  فرصت  یک 
بی‌عدالتی  یا  ضایع‌شده  حقی  اگر  و  قلمداد 
را  آن  آمده  وجود  به  نامتعارفی  فاصله‌های  یا 
چهارچوب  در  را  موضوع  این  و  کند؛  جبران 
روح عدالت‌خواهانه به نتیجه برساند و گزارش 
اطلاع  به  اسرع وقت شفاف  را در  این مسئله 
می‌گردد  پیشنهاد  پایان  در  و  برساند؛  مردم 
یک سیستم شفاف قانونی برای نظارت بر روی 
فیش‌های حقوقی وجود داشته و یک دستگاه 
متولی آن شود که ارقام حقوقی همه مدیران 
سراسر کشور را در قوای سه‌گانه و شرکت‌ها 
عمومی  بخش‌های  به  وابسته  دستگاه‌های  و 
غیردولتی و دولتی اعم از بانک‌ها و شرکت‌های 
کند  منتشر  را  دولت  پوشش  تحت  خصوصی 
مدیران  تا  گیرد  صورت  پرداختی  شفافیت  تا 
غیرمجاز  و  غیرقانونی  پرداخت‌های  نتوانند 

داشته باشند.

غفلت دولت در مبارزه با فساد

تشریح یک درد! از علل تا درمان

رشد تومور 
اقتصادی
 در کشور

محمد شمس
روزنامه‌نگار

شهربانو امانی 
فعال اصلاح طلب

حدود چهل سال از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد 
این سال‌ها همان‌طور که شاهد تلاطم‌های  و در 
هم  اقتصادی  نظر  از  بوده‌ایم،  فراوان  سیاسی 
دستخوش حوادث فراوان و فرازوفرودهای گوناگون 
چه  و  انقلاب  از  پیش  چه  ایران  اقتصاد  شده‌ایم. 
بعدازآن، اقتصادی حداکثر دولتی و حداقل خصوصی 
بوده است. فساد خانواده سلطنتی و وابستگان هزار 
فامیل در پیش از انقلاب هرگز اجازه رشد و توسعه 
به اقتصاد سالم خصوصی را نداد و پس از انقلاب نیز 
تا سال‌ها اقتصاد ایران دستخوش نگاه یک اقتصاد 
اگر  می‌کرد  گمان  که  بود  انقلابی  سوسیالیستی 
انقلابی‌ها بخواهند کشور و انقلاب را پاسداری نمایند 
می‌بایستی تمام سرشاخه‌های اقتصاد را در کنترل 
خود داشته باشند و اجازه ندهند بخش خصوصی که 
در آن بیگانه‌ها و ضدانقلاب نفوذ دارند حاکم و مسلط 
به اقتصاد مملکت بشوند. اقتصاد ایران در جمهوری 
اسلامی در سال‌های اول انقلاب با این نگرش و در 
سال‌های جنگ با نگرش اقتصاد دولتی برای ادامه 
جنگ و حفظ نظام و انقلاب همچنان ادامه یافت و 
اجازه فعالیت و رشد به اقتصاد خصوصی را نمی‌داد. 
تنها پس از جنگ و در دوره سازندگی مدت کوتاهی 
اقتصاد کشور به‌تدریج به سمت‌وسوی اقتصاد بخش 
خصوصی هدایت شد که آن‌هم چون زیرساخت‌های 
لازم و قوانین مصوبی نداشت نیمه‌تمام و ابتر باقی 
سی‌وهفت‌ساله  اقتصاد  بخواهیم  اگر  شاید  ماند. 
این  به  بررسی عملی کنیم  را  اسلامی  جمهوری 
نتیجه برسیم که نقاط ضعف امروز اقتصاد، بسیاری 
ریشه در تفکر اقتصاد حکومتی و دولتی دارد. اگر 
ارتشاء،  رانت‌خواری،  متعدد  موارد  شاهد  امروز 
سوم  جهان  کشورهای  در  پول‌شویی  اختلاس، 
هستیم همه به دلیل تفکر اقتصاد دولتی و اقتصاد 
انحصاری است. در اقتصاد انحصاری عده کمی برای 
حفظ منافع هنگفت خود حاضرند به اصل نظام و 
حکومت آسیب برسانند و بدنه عظیم جامعه را به فقر 
و بدبختی بکشانند و درنهایت گرچه اقتصاد دولتی 
و حکومتی می‌تواند با دیکتاتوری و سرنیزه پایه‌های 
حکومت را حفظ نماید اما هرگز نمی‌تواند در دل‌ها و 
قلب‌های مردم نفوذ کند و رفاه و رضایت عمومی را 

در جامعه پدید آورد.

درنگ

اقتصاد دولتی فساد انگیز است

مهدی آیتی
نماینده مجلس ششم

فیش‌های نجومی، 
اهرمی علیه روحانی 

علی ششتمدی
خبرنگار
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پس از انقلاب ۱۳۵۷ شمار زیادی محله و شهرک 
در محدوده غرب کلان‌شهر تهران ساخته شد. 
برخی از این محله‌ها همان روستاهای پیشین‌اند 
هستند  همچنان  اما  داده‌شده‌اند؛  گسترش  که 
را حفظ  قدیمی خودشان  بافت  که  محله‌هایی 
کرده‌اند. گسترده شدن بافت‌های فرسوده و قدیمی 
در شهر تهران، طی سال‌های اخیر مسئولان را به 
این فکر فرو برد تا به بازسازی آن‌ها اقدام کنند. 

نوسازی بافت‌های فرسوده نه‌تنها در کشورهای 
درحال‌توسعه بلکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز 
شهری  مدیریت  حوزه  اهداف  از  یکی  به‌عنوان 
ایران نیز طی دهه گذشته  قرارگرفته است. در 
قرارگرفته است که در  تجارب متفاوتی مدنظر 
بازسازی کامل و در دیگر  و  با تخریب  مواردی 
موارد بر بهسازی و ساماندهی فضاهای فرسوده 
استوار بوده است؛ برخی از این بافت‌ها که جنبه 
میراث فرهنگی دارد، دست‌نخورده باقی ماند، اما 
برای برخی دیگر طرح‌هایی در نظر گرفته شد. 
دلایل فرسوده ماندن بافت‌های فرسوده می‌تواند 

شهرنشینی،  اجتماعی،  فرهنگی،  موارد  شامل 
اقتصادی، ارثی و مالکیت و... باشد. بافت ناهمگون 
این بلوک‌ها به‌گونه‌ای است که هر یک از مالکین 
رأساً نمی‌توانند به بلندمرتبه‌سازی اقدام نمایند 
چراکه این کار مستلزم داشتن عرصه‌ای با متراژ 
مناسب است که آن‌هم نیازمند تجمیع چند ملک 
است که توافق با صاحبان سایر املاک، مشکلات 
خاص خود را دارد. از سوی دیگر مباحثی همچون 
سایه‌اندازی، عرض معابر و بعضاً عدم امکان ورود و 
خروج خودرو به ملک موجب می‌شود ارزش‌افزوده 
ساخت‌وساز به‌صورت موردی در بلوک‌های بافت 
فرسوده کمتر از سایر نقاط شهر شود. اگر به فرض 
صاحبان چند ملک هم اقدام به نوسازی کنند 
ممکن است مجاورین تا ده‌ها سال اقدام نکنند و 
این موضوع ارزش اقتصادی پروژه را پایین می‌آورد؛ 
بنابراین کسانی که قصد ساخت‌وساز دارند عمدتاً 
شهرک‌های جدید یا املاکی که چنین مشکلاتی 
کارشناسان  می‌کنند.  انتخاب  را  باشند  نداشته 
مدیریت شهری معتقدند غیبت دولت در جریان 
نوسازی و اجرایی نشدن طرح‌های کارآمد نوسازی 
دو عامل مهم در کند شدن جریان نوسازی طی 
سال‌های گذشته بوده‌اند. ازاین‌رو دولت مصوبه‌ای 
را برای راه‌اندازی چرخ نوسازی بافت فرسوده به 
تصویب رساند که بر اساس آن وام ۳۰ میلیون 
بافت فرسوده  به سازندگان  برای کمک  تومانی 
یافت؛  افزایش  تومان  میلیون   ۵۰ به  پایتخت 
به  نوسازی  وام  افزایش رقم  برخی معتقدند  اما 
کارآمد  و  مؤثر  به‌صورت  نمی‌تواند  میلیون   ۵۰

با هزینه ساخت‌وساز در  اولاً  عمل کند. چراکه 
به‌تنهایی  وام  ثانیاً  و  ندارد  شهر تهران مطابقت 
نمی‌تواند محرک جریان نوسازی از سوی مردم 
باشد. باوجود اطلاع از اینکه یکی از علل وجود 
بافت‌های فرسوده وضعیت نامطلوب اقتصادی و 
اشتغال ساکنان آن‌هاست، این تسهیلات تا چه 
اندازه می‌تواند در این امر به ساکنان آن کمک 
کند؟ در حال حاضر بافت‌های فرسوده با مشکلات 
موجودیت  که  هستند  دست‌به‌گریبان  بسیاری 
و حیات آن‌ها را تهدید می‌کند، ازاین‌رو مداخله 
هر چه سریع‌تر در این بافت‌ها به‌منظور بهسازی و 
نوسازی امری ضروری است، اما نکته مهم آن است 
که هرگونه مداخله در بافت‌های قدیمی، مداخله 
شهری  نوسازی  آن‌هاست.  ساکنین  زندگی  در 
می‌تواند هم رفاه مجدد ساکنان اصیل یک محله 
را بعد از تغییرات فراهم کند و هم می‌تواند موجب 
جابه‌جایی آن‌ها به سایر نقاط شهر شود. پروژه نواب 
را می‌توان بزرگ‌ترین پروژه نوسازی شهر تهران 
دانست. این پروژه همانند بسیاری از پروژه‌های 
نوسازی شهری، به‌شدت پدیده جابه‌جایی جمعیت 
و معضلات ناشی از آن را به دنبال داشته است. 
قبل از نوسازی خیابان نواب یک خیابان شمالی 
- جنوبی در تهران مرکزی بود که نقشی حیاتی 
و مهم در اتصال برخی مناطق و محلات تهران 
طی ۷۰ سال گذشته را داشت. ساختمان‌های این 
منطقه اغلب یک یا دوطبقه بودند و سنشان به 
۶۰ سال می‌رسید. این محدوده دارای چند محله 
اجتماعی،  پیوندهای  و  روابط  و  قوی  هویتی  با 

نوسازی  پروژه  اجرای  اما  بود،  و فرهنگی  قومی 
موجب ازهم‌گسیختگی این روابط و از بین رفتن 
هویت محله‌هایش شد. هدف اولیه این پروژه ایجاد 
بزرگراهی برای اتصال شمال و جنوب تهران بود، 
اما در اجرا، بسیاری از مسکن‌های موجود تخریب 
شد و ساکنان آن مجبور به مهاجرت به سایر نقاط 
شهر شدند. یکی دیگر از دلایل مهاجرت ساکنان 
محله نواب را می‌توان سنخیت نداشتن بافت جدید 
با ساختمان‌های اطراف و همچنین فرهنگ محله 
به  توجه  عدم  گفت  می‌توان  بنابراین  برشمرد، 
ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و قومی ساکنان در 
ساخت‌وسازهای جدید می‌تواند به‌طور غیرمستقیم 
موجب ترک بافت از سوی ساکنان شود، ازاین‌رو 
توجه به نیازها و خواسته‌های شهروندان و لحاظ 
نمودن آن‌ها در طرح‌های بهبود بخشی بافت‌های 
شهری باید سرلوحه هرگونه اقدام و برنامه‌ریزی 
قرار گیرد. در جامعه‌ای که تعداد اقشار آسیب‌پذیر 
بیشتر است، مشارکت دهی آنان در امور شهری 
باعث افزایش عزت‌نفس، افزایش تعامل اجتماعی 
افزایش تجربه و مهارت‌های شرکت‌کنندگان  و 
می‌شود. بدون شک بهسازی و نوسازی بافت‌های 
با  که  رسید  خواهد  نتیجه  به  زمانی  فرسوده 
مشارکت فعال و مؤثر تمامی اقشار ساکنین انجام 
شود، به‌عبارت‌دیگر بهسازی یک بافت شهری در 
طول زمان، زمانی پایدار خواهد بود که در آینده 
بدون مداخله نیروهای خارجی روند خود را طی 
کرده و از درون و توسط ساکنین آن باز زنده‌سازی 

شود.

درگذشت  خبر  انتشار  از  زیادی  زمان  هنوز 
ایران  شهیر  کارگردان  کیارستمی  عباس 
طرف  از  و ‌قول‌هایی  نقل  که  بود  نگذشته 
که  گردید  منتشر  وی  خانواده  و  اطرافیان 
و  اهمال  و  صحیح  و  سریع  رسیدگی  عدم 
و  گردیده  وی  مرگ  باعث  پزشکی  غفلت 
اطلاع‌رسانی در مورد مشکلات بیمارشان به 

آنان نشده.
دیگر  و  بهداشت  وزارت  مسئولین  بلافاصله 
روشن  و  پیگیری  وعده  ذی‌ربط  مسئولین 
شما  چون  نیز  ما  که  دادند  را  مسئله  شدن 

منتظر روشن شدن ماجرا هستیم.
در اینجا تنها دو حالت قابل فرض است؛ اول 
را  کیارستمی  درمان  که  پزشکی  تیم  اینکه 
در  را  خود  تلاش  تمام  داشتند  عهده  بر 
در  که  تجهیزاتی  با  و  درست  مکان  و  زمان 
ولی  داده‌اند  انجام  دقت  با  بوده  اختیارشان 
بااین‌وجود دست تقدیر بر آن رقم خورده بود 

که کیارستمی برود و به قول خیام:
»چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ

پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ«
حالت دوم این است که صحبت اطرافیان این 
ستاره آسمان سینمای جهان در مورد اهمال 
و قصور پزشک یا تیم پزشکی که درمان وی 

را بر عهده داشتند، صحت داشته باشد.
حقیقت این است که اگر معلوم شود که این 
گزینه صحیح است باوجودآنکه ضربه سنگینی 
بر حیثیت جامعه پزشکی وارد می‌شود و این 
وقتی  که  نشر می‌دهد  مردم  بین  در  را  فکر 
با بزرگان چنین  می‌شود با مردم عادی چه 
پوست  کندن  و  اعدام  حتی  اما  می‌کنند، 
بیمارستان  بمباران  و  بستن  و  پزشکان 
مربوطه هم دیگر عباس کیارستمی را به ما 
برنمی‌گرداند. تحقیق و تفحص در این مورد 
به قبل  را  برملا شدن حقیقت هیچ‌چیزی  و 
اینکه  ندارد جز  و هیچ سودی  برنمی‌گرداند 
ما را به یاد زمانی می‌اندازد که مهران مدیری 
سریال طنز »در حاشیه« را ساخته و پخش 
از جامعه پزشکی مدعی و  می‌کرد و عده‌ای 
معترض شدند و دادوبیدادشان فرش و عرش 
را به هم دوخته بود! مگر نعوذب ا...، دکتر و 

پرستار و بیمارستان خداست یا معصوم الهی 
است که خطایی از آن سر نزند؟ اتفاقاً احتمال 
صحت و درستی گزینه دوم روزبه‌روز افزایش 

می‌یابد.
منشأ  برجسته  کارگردان  این  درگذشت 
صحیحی  آمار  چرا  شد!  بی‌جوابی  سؤالاتی 
خطاهای  از  ناشی  سالیانه  مرگ‌ومیرهای  از 
انتشار  درجایی  بیمارستانی  و  پزشکی 
سالانه  که  نمی‌شود  اعلام  چرا  نمی‌یابد؟ 
بیمارستان‌ها  و  پزشکان  علیه  شکایت  چند 
تیم پزشکی  اهمال‌کاری و بی‌توجهی  بر سر 
یا عدم تخصص کافی مطرح می‌شود و چند 
پرونده به محکومیت و یا تبرئه تیم پزشکی 

می‌انجامد؟ 
در  نفر  هزار  که سالانه ۲۰  می‌دانیم  ما  چرا 
رانندگی  تصادفات  تلفات  کشور  جاده‌های 
داریم، می‌دانیم که سالانه چند نفر با سلاح 
دیگری  آمارهای  و  می‌شوند  کشته  سرد 
اینکه سالانه  از  آماری  اما هیچ   ازاین‌دست، 
را  خود  جان  پزشکی  خطای  براثر  نفر  چند 
این‌که  نه  مگر  نداریم؟  می‌دهند  دست  از 
»می‌تواند  گری  روشن  و  شفاف‌سازی  عدم 
ابوذر را هم فاسد کند؟« آیا این عدم روشن 
گری نمی‌تواند حاشیه امنی را برای خطاهای 
اکثریت  اعتقاد  چرا  کند؟  ایجاد  احتمالی 
جامعه بر این است که شکایت علیه پزشکان 
اداری است  با دردسرهای  بی‌نتیجه و همراه 

که از خیرش باید گذشت؟
زمان  از  وقتی  است؛  روشن  حدی  تا  دلیل 
شکل  به  حال  بیمارستان  به  بیمار  ورود 
در  حتی  و  پزشک  توسط  ارجاع  یا  اورژانس 
لحظاتی که عملیات احیاء یا همان c.p.r بر 
پرونده  تمام  است  انجام  بیمار در حال  روی 
پزشکی بیمار را خود تیم پزشکی و پرستار و 
کادر حاضر می‌نویسند و تأیید می‌کنند و در 
اینجا هیچ ناظر سوم و بی‌طرفی وجود ندارد 
که صحت گزارش‌های درج‌شده را تأیید یا رد 
کند و همه‌چیز به قسم بقراط و وجدان تیم 
پزشکی و بیمارستان رها می‌شود تیم پزشکی 
منطقاً وجود ندارد که در گزارش خود بیاورد 
که اهمال کرده‌ایم و ما مقصریم! حتی در این 
میان اگر کسی اندک وجدانی در گزارش‌های 
بخواهد به خرج دهد نمی‌داند به بیکار شدن 
اقتصادی  و  بی‌کاری  اوضاع  این  در  خویش 
خراب فکر کند یا وجدانش را بر کاغذ آورد؟!

رسمی  پرسنل  از  آگاه  منبعی  میان  این  در 
از مراکز قلب کشور که  دولتی درمانی یکی 
نخواست نامش فاش شود را یافتیم که حاضر 
به صحبت با ما شد. وی چنین اظهار داشت 
که البته هنوز قصور کادر پزشکی در این مورد 
اثبات نگردیده اما رویه به‌طورکلی در این‌گونه 
موارد که بیمار جان خود را از دست بدهد یا 
با عوارض نقص عضو همراه شود بر این است 
که کمیته‌ای به نام »کمیته مورتالیتی« وجود 
بیمارستان،  رییس  همراه  به  هرماه  که  دارد 
پزشکان و مسئولین تشکیل می‌شود و کلیه 
از  فوت‌شده  یا  متضرر  فرد  پرونده  جزئیات 
کمترین کارهای انجام‌شده برای وی، از یک 
برای  که  حیاتی  تصمیمات  تا  ساده  تزریق 
می‌شود  بررسی  و  مطالعه  گرفته‌شده  بیمار 
از فردی در آن  یا قصوری  اهمال  و چنانچه 
تنزل  با  وی  تکلیف  به  شود  معلوم  جلسه 
مجازات  و  مجدد  آموزش  به  ارجاع  و  درجه 
به  نهایتاً  و  می‌شود  رسیدگی  دیگر  تنبیهی 
به  ازآنجا  و  مربوطه  پزشکی  علوم  دانشگاه 
وزارت بهداشت گزارش می‌شود؛ اما در مورد 
وی  همراه  یا  بیمار  از سوی  که  پرونده‌هایی 
سازمان  به  مطلب  می‌شود،  روبرو  شکایت  با 
نظام پزشکی کشور ارجاع می‌شود و در آنجا 
درمان  کادر  از  که  فردی  می‌شود.  بررسی 
احضار  توضیح  جهت  شده  شکایت  وی  از 
قصور  و  تخلف  اثبات  صورت  در  و  می‌شود 

و اهمال مجازات تنبیهی اعمال می‌شود که 
مقصر  درمانی  کادر  که  دیده‌شده  هم  بعضاً 
توبیخ و عزل محکوم‌به پرداخت دیه  از  جدا 
که  این سؤال  به  پاسخ  در  هم می‌شود. وی 
پزشک  به  باید  پزشک  از  شکایت  برای  چرا 
مطلب  این  و  دیگری  منبع  نه  کرد  مراجعه 
خودش  به  شخصی  از  که  نیست  این  مانند 
که  است  مطلبی  »این  گفت:  ببریم  شکایت 
پرونده‌های  و  باشند  پاسخگو  باید  مسئولین 
پزشکی مطرح در قوه قضاییه به‌جز مواردی 
که نیاز به دخالت پزشکی قانونی است به خود 
نظام پزشکی ارجاع داده می‌شود چون اصولاً 
اگر  بنابراین  نیستند  پزشک  که  ما  قضات 
به  مورد  نباشد،  نیاز  قانونی  پزشکی  ورود  به 
کمیته سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌شود.«

دیگری  سؤال  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
پزشکی  نظام  سازمان  چرا  اینکه  بر  مبنی 
تعداد  از  آماری  سالانه  بهداشت  وزارت  یا  و 
پزشکان  علیه  بیماران  شکایات  پرونده‌های 
ارائه  پرونده‌ها  این  نتیجه  و  درمانی  مراکز  و 
من  شخصی  نظر  »به  کرد:  اظهار  نمی‌دهد 
کادر  به  مردم  اعتماد  نشدن  آن سلب  دلیل 
درمانی کشور است و خوب به‌هرحال بسیاری 
از سران کشور پزشک هستند و نمی‌خواهند 
مخدوش  کشور  در  پزشکی  تصویر  و  وجه 

شود. از طرف دیگر
این  به  نسبت  عمومی  اذهان  نمی‌خواهند   

منتشر  به‌هرحال  اما  شود؛  مشوش  قضایا 
نکردن آمار دلیل بر عدم برخورد با خاطیان 
اینکه  خوب  ولی  نیست  کشور  درمانی  کادر 
چرا آمار این مسائل مطرح نمی‌شود را باید از 

مسئولان بلندپایه پرسید.«
عباس کیارستمی که درهرصورت چه به علت 
پر گشتن  علت  به  و چه  درمان  کادر  غفلت 
پیمانه عمر رفت؛ اما مسئولان بلندپایه دولت 
باید پاسخگو باشند و دلیلی قانع‌کننده بر این 
سؤال آورند که چرا آمار سالانه‌ای از تلفات یا 
نقص عضوهای ناشی از قصور مراکز درمانی 
یا پزشکان و تعداد پرونده‌های شکایت شده 
رسماً  پرونده‌ها  این  نتیجه  و  پزشکان  علیه 
اعلام نمی‌شود و چرا دانستن اینکه وضعیت 
رسیدگی پزشکی در چه وضعیتی است از آنان 
دریغ می‌شود؟ آیا عدم درج چنین آمارهایی 
که  و شفاف‌سازی  آگاه‌سازی  از  جلوگیری  و 
هرگونه حاشیه امنیتی را برای هر تخلفی از 
اشتباه  هیچ‌گونه  نبود  معنی  به  می‌برد،  بین 
از آن است؟  ناشی  تلفات  اهمال و  و خطا و 
امیدواریم که تحقیقاتی که وعده آن داده‌شده 
را آشکار کند و  به‌راستی و درستی حقیقت 
بازهم امیدواریم که مرگ عباس کیارستمی 
ناشی از اهمال و قصور تیم درمانی وی نباشد 
در غیر این صورت جامعه پزشکی و درمانی 
که  می‌شوند  روبرو  زیادی  سؤالات  با  کشور 

احتمالاً از پاسخ دادن به آن عاجزند.

می‌گویند قدمت شهرنشینی در ایران به سه دوره 
برمی‌گردد: دوره اول که به قرن ۹ تا ۷ قبل از 
میلاد مسیح برمی‌گردد. دوره دوم که به قرن ۷ 
قبل از میلاد یا یک هجری تا قرن ۱۲ هجری 
)قاجاریه( یعنی دوران اسلامی برمی‌گردد و دوره 
سوم که به دوران معاصر یعنی از دوره قاجاریه 
تا سال ۱۳۵۷ مربوط است. شهرنشینی در ایران 
و جغرافیای  از جغرافیای طبیعی  متأثر  همواره 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است و بر اساس 
چنین عواملی، شهرها هیبت و هیئت یافته‌اند؛ اما 
تأثیرات  اساس  بر  زمان، شاکله شهرها  در گذار 
سیاسی حاکمان خود و وجود مسائل محیطی 
و اقتصادی دستخوش تغییراتی شده‌اند و به این 
مناسبت فضاهای قبلی گاهی به دلایل و مشکلات 
خاص خود از قبیل درهم تنیدگی مسائل مختلف 
اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و ... از رونق 
افتاده و ارزش خود را به لحاظ عرصه و اعیان و 
فقر  و  زیست‌محیطی  و  کمبود خدمات شهری 
بهداشتی ازدست‌داده‌اند، به‌طوری‌که دیگر زمان 
در این‌گونه مناطق به‌کندی سپری می‌شده است. 
طبیعی است که باگذشت زمان و تحول در زندگی 
بشری همانند انقلاب صنعتی در قرن نوزده و ورود 
و تسلط کشورهای اروپایی نظیر روسیه و انگلیس 
بر ایران و کشف نفت در نیمه قرن ۱۹ در ایران و 
شکل‌گیری انقلاب اسلامی و نیز متناسب با تحول 
در صنعت و رویکرد تعاملات جهانی و بین‌المللی، 
تأثیرات سیاسی - اقتصادی تمامی این کنش‌ها در 
شکل‌گیری بافت شهری و چگونگی زیست شهری 
آن اثرات قابل‌توجهی داشته است. مضاف بر این‌ها 
فاکتورهایی داخلی و محلی نظیر تراکم جمعیت و 
سیل مهاجرت مردم از روستاها به شهرها و اختلاط 
مردمان روستایی با شهری، بومی با غیربومی و 
شکل‌گیری تجدد و نوگرایی در برابر سنت، همه 
و همه باعث شد تا سبک و شکل زندگی مردم در 
شهرها دستخوش تغییراتی شود و بلوک‌های شکل 
یافته جدید شهری به‌موازات پیشرفت و تکنولوژی 
از بلوک‌های قبلی و قدیمی‌تر در شاخص‌هایی چون 
کالبد بلوک، ساخت ریزدانه‌ها و پلاک‌ها، نقشه 
جامع شهری، نحوه عبور و مرور و وجود فضاهای 
رفاهی، آموزشی، بهداشتی، میدانی و... و به‌طور کل 
سیمای شهری شکل جدید با مزاج جدید ساکنان 
آن شکل گیرد. این معضل در سده‌های اخیر در 
دنبال  به  را  تجربیاتی  همواره  جهان  نقاط  اکثر 
داشته است: در مقطعی، برخی از دولت‌های حاکمه 
نظر به نوسازی بلدوزری بافت‌های فرسوده داشته 
و همه ساکنان را به تغییر در شکل ساخت‌وساز 
و بافت محله‌شان مجبور می‌کردند؛ اما این طرح 
بنا به جبر و تحمیل و عدم توجه به مسائلی چون 
خواست و مطالبه ساکنان این بلوک‌های شهری 
و عدم‌حمایت از آن‌ها، اعمال و اجرای آن جهت 
تغییر در بافت‌های فرسوده به شکست انجامید. 
به‌مرور و گذر زمان و تغییر نگاه فرهنگی و توجه 
به مطالبات مردم این محلات فرسوده نشین و 
ورود بسته‌های تشویقی، ورود سرمایه‌گذاران به 
ایجاد طرح‌های تجمیع، بهسازی و نوسازی همراه 
با خدمات تفریحی - رفاهی - آموزشی و حمایت از 
افراد این مناطق، کار حل معضل بافت‌های فرسوده 
در مناطقی که این شیوه را بکار بستند راحت‌تر 
عملیاتی شد. بالاخره اینجا ایران است و وجود و 
احترام به سنت‌های مردم ازجمله بازار که ستون 
فقرات هر شهر است، مساجد و حسینیه‌ها و تکیه‌ها 
که ستون دین و مذهب هر شهری است و وجود 
میدان‌ها و دیگر فضاهای موردنیاز در کنار تغییر 
نرم در فرهنگ بسته بومی، توان‌بخشی و کمک 
به زندگی مسالمت‌آمیز همه اقشار در کنار هم بالا 
بردن ایمنی و کاهش بزهکاری‌های اجتماعی و 
تقویت و حمایت اقتصادی در جهت حل معضلات 
بافت‌های فرسوده، باعث شد تا ساکنان این مناطق 
روی خوش‌نشان دهند و از مخالفت با ساماندهی 
بافت‌های فرسوده دست‌بردارند. واقعیت آن است 
که بافت‌های فرسوده شهری با حضور ساکنان و 
انسان‌هایی در درون این کالبد بی‌جان و فرسوده 
حل  برای  تلاش  و  قابل‌توجه  که  است  شهری 
معضلات آن قابل‌اعتناست. لذا باید برای حل این 
کالبد بی‌جان و فرسوده، ابتدا به حل مسائل انسانی 
و زیست‌محیطی آن پرداخت. جان و بافت را باید 
باهم دید چراکه بافت فرسوده بدون جان و آدم‌های 
ساکن در آن، دیگر بافت فرسوده نیست، بلکه بافت 

مرده است!

نگاه

تصمیم  روزنامه‌نگارها  که  بار  هر  جدی،  جدی، 
می‌گیرند و بعد با صدای بلند اعلام می‌کنند که 
می‌خواهیم وضع و روز پزشکان و بیماران را نقد 
و بررسی کنیم، من کف پاها و پشت گردنم داغ 

می‌شود.
اواسط شهریور، در یک سلول  حس می‌کنم که 
سنگی دم‌کرده، در انتهای راهرویی منتهی به یک 
صحن بزرگ، کنار باقی برده‌ها، به پایه یک نیمکت 
چوبی زنجیرشده‌ام، با یک کلاه‌خود برنجی گرز و 

شمشیر خورده و یک شمشیر زنگاری لب پر.
از آن‌طرف دروازه بزرگ انتهای راهرو، روپُ و گرومپ 
ارابه‌های دو اسبه و فریاد مردان جنگجو، با پس‌زمینه 
کرکننده و مهیبی از جمعیت به گوش می‌رسد که 
هیجان‌زده فریاد می‌زنند: بکُش، بکُش، بکُش، بکُش!

می‌شنوم نقد، اما می‌دانم که نقد نیست، تشریح 
است.

تماشا  تخت  روی  را  خودم  جدی،  جدی  بعد  و 
می‌کنم و آن‌ها، روزنامه‌نگارها را درحالی‌که تیغه‌های 
کوچک و مورب جراحی‌شان را تیز می‌کنند و روی 
درشت خون  لخته‌های  پیش‌بندهای چرمی‌شان 
و تکه‌های پوست و مو و ناخن دلمه بسته است. 
بعد می‌بینمشان که با چه چرب‌دستی و ظرافتی، 
تیزی نوک تیغ را زیر ناخن شستام فرومی‌کنند و 
می‌گردانند؛ یک قوس پوست را از روی‌بند اول جدا 
می‌کنند و لحظه‌ای بعد تیغه را به سمت سینه و کف 
پا سُر می‌دهند و پوست را از رشته‌های گوشت و 
زردپی مجزا می‌کنند و با کنجکاوی معصومانه خاص 
کوچک  فواره‌های  سخت‌کوش،  کالبدشکاف‌های 

خون را تماشا می‌کنند.
قرار بر این است که ما راجع به نزول اخلاق حرفه‌ای 
بزنیم و من  این حرف  یا چیزی شبیه  پزشکان، 
به‌عنوان یک پزشک، در جایگاه وکیل مدافع سخنانی 
ایراد کنم. اما مسئله اینجاست که جلسه دادگاهی در 

کار نیست. مجلس اجرای حکم است.
آن‌ها، روزنامه‌نگارها، نشسته‌اند و از کلمه-ترکیب ها، 
رشته تازیانه می‌بافند، با کلمه-ترکیب ها، در کوره 
داغ و درفش می‌دمند و من خیلی صادقانه دلم 
نمی‌خواهد بازیچه این ژست بی‌طرفی باشم. و در 
این دادگاه صحرایی، نقش وکیل، وصی یک صنف 

را بازی کنم.
همین حالا به‌طور مثال، کدام آموزگار عاقل، و نه 
حتی شریفی، هست که دست روی قرآن بگذارد و 
به ما خاطرجمعی بدهد سر اینکه هیچ معلمی، هرگز 
پسربچه‌ای را سر بدجنسی، بی‌حوصلگی، یا نعوذ به  

ا...، انحراف جنسی، تنبیه نکرده است.
چه جای دفاعی برای آن متخصص اعصاب شناسی 
هست که به مریض می‌گوید: پاشو شلوارت بپوش، 
برو بیرون دویست هزار تومن دیگه بریز، که من نوار 
عصب اون پاتم می خوام بگیرم. چنین آدمی را من 
هم کنار شما، دلم می‌خواهد خشابم را از کلمه پر 
کنم و با گلوله بزنمش. بنابراین من، اگر اجازه بدهید، 
دست‌کم با سر توی این چاه نمی‌روم. عوضش، اگر 
خدا بخواهد، راجع به یک دغدغه دیگری صحبت 
برای  هم  دست  در  دست  می‌شود  که  می‌کنم 
تیم  علیه  خشونت  آن:  و  کنیم،  همت  درمانش 
درمانی در سرزمین ماست. واقعیت ماجرا این است 
که فضای درمانی ما، به‌ویژه اورژانس بیمارستان‌های 
دولتی، علیرغم ظاهر درخشان لامپ‌های مهتابی و 
سرامیک‌های رنگ روشن، اصلاً جای امنی نیست. 
و خطر اعمال خشونت نسبت به تیم درمانی، از 
مسئول صادرکننده نوبت گرفته تا نگهبان و پرستار 
و پزشک، همه را تهدید می‌کند. عوامل زیادی در 
این داستان دخیل هستند که می‌توانیم با هم مرور 
انتظار  اتاق  با  ما،  اورژانس‌های  اینکه  مثلاً  کنیم. 
مناسب، با تهویه، صندلی، آب‌سردکن، تلویزیون و 
چیزهایی به همین سادگی دیگر که می‌تواند آستانه 
تحمل همراهان را بالا ببرد تجهیز نشده‌اند. سیستم 
نوبت‌دهی و اولویت‌بندی بیمارها، از خیلی وخیم تا 
کاملاً غیر اورژانس برای مراجعین ما تعریف‌نشده 
است. و این سردرگمی، در کنار منظره شلخته‌ای 
از انبوه مردمان قبض به دست و پای نوبت، می‌تواند 
هرکسی را به این خیال بیاندازد که برای گرفتن 
حق بیمارش، خودش باید آستین بالا بزند. نیروی 
انسانی بیمارستان‌ها بدجوری محدود است و کادر 
درمانی، زیر فشار کار، شبیه ارتش کوچکی که به 
جنگی نابرابر فرستاده‌شده باشد، هرروز باغیرت ده 
مرد جنگی شمشیر می‌زند که فقط پرچم در اهتزاز 
بماند. نا و نفسی برای فتح و لبخند و آبادانی باقی 
نمانده است. از آن‌طرف، عواطف ما، عواطف نازنین 
ایرانی ما، اغراق‌شده به ظهور می‌رسند؛ که این البته 

چیز قشنگی است که... 
ادامه در صفحه 6

فاجعه‌ای بنامِ خطای پزشکی 
یادآوری

می‌شود.  کنید  باور  بست.  چشم  می‌شود 
نشنیدن؛ و  به  زد.  ندیدن  به  را  می‌شود خود 
سربه‌زیر لحاف کرد که: »ان شا ا... گربه است« 
که  صدایی  با  اما  کرد؛  را  کارها  این  می‌شود 
در گوشمان نجوا می‌کند به عذاب چه کنیم؟ 
را  ریشه دل  و  با وجدانی که می‌سوزاند رگ 
و  بست  چشم  باید  آن‌هم  بر  کرد؟  باید  چه 
گذشت؟ بر طبل توخالی شهر در امان و امان 
است کوبید و دیگران را متهم به توهم توطئه 
کرد؟ نه! نمی‌شود. نمی‌شود حقایق را ندید و 

بخش  حال‌وروز  که  است  این  حقیقت  امروز 
خوش  اصلًا  سرزمینمان  پزشکی  و  درمان 
سیستم  به  مردم  می‌گذرد  که  هرروز  نیست. 
متخصص  پزشکان  به  آن  رأس  در  و  درمانی 
بی‌اعتمادی  این  حالا  می‌شوند.  بی‌اعتمادتر 
در سایه اشتباهات مکرر پزشکی- با عمدی و 
سهوی بودنشان کاری نداریم. هرچند به قول 
آن ظریف، تکرر سهو، نشان از عمدی در انجام 
سهویات است- دارد تبدیل به خشمی می‌شود 

که وای اگر سرباز کند.
یک  سلامت  است.  مقدسی  شغل  پزشکی 
جامعه درگرو پزشکان است. در کنار این شغل 
و  فشار  از  بالایی  میزان  با  هست  نیز  سختی 

استرس؛ اما آیا آنچه امروز در بیمارستان‌های 
از  نشانی  شاهدیم،  کشورمان  کنار  و  گوشه 
استرس،  فشار،  آیا  دارد؟  خود  در  تقدس 
همراهان  نامناسب  برخورد  پایین،  دستمزد 
مریض و... توجیهات مناسبی برای این میزان 
پزشکی  قصور  که  اشتباه  نه  از  وحشتناک 

می‌تواند باشد؟
جنازه‌های  با  پزشکی  دانشجویان  روز  یک 
کک  و  می‌گیرند  سلفی  عکس  تشریح  اتاق 
بخیه‌های چانه  روز دیگر  نمی‌گزد.  کسی هم 
روز  فقر.  جرم  به  می‌شود  کشیده  کودک  آن 
بیمارستان  در  را  بارداری  جوان  زن  بعدش 
می‌رود  بین  از  تا هم خود  نمی‌کنند  پذیرش 

دیگر  روزی  رحمش.  درون  کودک  هم  و 
بی‌دقتی پزشک تیغ جراحی را به‌صورت نوزاد 
شیرخواره می‌کشد و زخمی به طول تمام عمر 
آن نوزاد به یادگار می‌گذارد و حالا هم عباس 
کیارستمی را می‌گیرد از هنر نه‌تنها ایران که 
کافی  این‌ها  از  نیمی  حتی  و  این‌ها  جهان. 
به‌طور  خود  پزشکی  به‌نظام  جامعه  تا  است 
از این‌ها  کامل بی‌اعتماد شود. این‌ها و نیمی 

کافی است تا جامعه با سؤالی اساسی روبه‌رو 
شود که: »جان ما برای پزشکان چقدر ارزش 

دارد؟«
آیا رواست دستمزدهای کلان، زیرمیزی‌هایی 
بیمار  که  مصوب  دستمزد  پای  هم  تقریباً 
می‌پردازد  دردش  درمان  و  جان  نجات  برای 
جان  شود؟  داده  پاسخ  خدماتی  چنین  با 
پرداخت  باید  چقدر  می‌ارزد؟  چقدر  مردم 

روده  ساده  آمپولی  یک  بابت  وقتی  تا  کنیم 
که  باشیم  مطمئن  می‌رویم،  بیمارستان  به 
باید  چقدر  گشت؟  خواهیم  بر  خانه  به  زنده 
بپردازیم تا پرستاران رفتاری نزدیک به انسانی 
با ما در بیمارستان‌ها داشته باشند؟ چقدر باید 
پرداخت کنیم تا تسکین درد مریض تازه عمل 
شده را ترجیح دهند به تماشای دیدار آلمان 
و ایتالیا؟ حضرات اطبا! چقدر باید بدهیم تا از 

زیردستان شما زنده بیرون بیاییم؟
دیوارهای  پشت  و  سلامت  نظام  در 
بیمارستان‌های ما چه می‌گذرد؟ پزشکان جوان 
این ملک از کدام مکتب فرهنگی، خانوادگی و 
بی‌مبالات‌اند  این‌چنین  که  آمده‌اند  اجتماعی 
در برابر جان هم نوعان خود؟ ما خشمگینیم. 
ما امروز به‌اندازه رنج آن کودک فقیر، به‌اندازه 
درد آن زن جوان مانده پشت سیستم پذیرش 
به‌اندازه  و  بیمارستان‌ها  پول‌پرست  و  معیوب 
خسران نبود عباس کیارستمی از نظام پزشکی 

کشورمان خشمگینیم.
آنجا  به  حساس  نهاد  این  در  وقاحت  امروز 
کلی  با  که  متخصص  پزشک  آن  که  رسیده 

میزی  زیرورو  گزاف  مبالغ  دریافت  و  منت 
وارد  شده،  بدحال  مریضی  جراحی  به  حاضر 
بی‌هوش  که  را  مریض  اما  می‌شود  عمل  اتاق 
اتاق  به  را  انترنش  و  آمده  بیرون  می‌کنند 
پس  نیست  شیادی  اگر  این  می‌فرستد.  عمل 
دزدی،  شکل  عینی‌ترین  اگر  این  چیست؟ 
نیست، پس شما  واضح‌ترین شکل حق‌الناس 
بی‌خیالی  از  میزان  این  دارد؟  نام  چه  بگویید 
این  از فساد،  این حجم  آدم‌ها،  قبال جان  در 
سطح از گستاخی را تا کی باید شاهد باشیم و 
چون جانمان در دستشان است سکوت کنیم؟

تعهد  وانفسای  این  در  باید  دیگر  نفر  چند 
عضو  نقص  بمیرند،  بکشند،  زجر  حرفه‌ای، 
به  و  بیاید  یکی  شاید  البته  و  شاید  تا  شوند 
یکی  اصلًا  برسد؟  مردم  این  دردمند  فریاد 
هیچ  بگوید:  اطبا  حضرات  گوش  بیخ  هست 
پزشکی  به‌نظام  مردم  بی‌اعتمادی  می‌دانید 
چه عواقب شومی در بر دارد؟ می‌دانید رجوع 
به  اخیر  سال  چند  این  در  جایگزین  طب  به 
رشد  چه  عزیزان  شما  حرفه‌ای  شرافت  یمن 
بر  حاکم  درمانی  آنارشی  داشته؟  چشمگیری 

عظیم  حجم  این  نمی‌بینید؟  را  سلامت  نظام 
بی‌مبالاتی دلتان را به درد نمی‌آورد؟ یا نکند 
قبال  در  تنها  اعتراضتان  زبان  خدای‌ناکرده 
است  دراز  تلویزیون  چندم  درجه  سریال‌های 

که مباد از گل نازک‌تر به حضرات بگوید؟

سیستم پزشکی این ملک بیمار است. وضعیت 
سیستم  مریض،  به  رسیدگی  بیمارستان‌ها، 
تشخیص بیماری و هر آنچه مربوط به امنیت 
مرحله‌ای  در  امروز  است،  مردم  سلامتی 
عیان  آن‌قدر  دیگر  این‌ها  دارد.  قرار  فاجعه‌بار 

ژست‌های  پشت  پس  نمی‌شود  که  است 
روشنفکری پنهانش کرد. نمی‌شود نادیده‌شان 
گرفت. نمی‌شود گذشت و چشم فروبست. باید 
برسد.  دردمند  بیماران  درد  به  تا  باشد  کسی 
بیمارستان باید محل آرامش و سلامتی باشد. 
جاده‌های  هم  مردم،  کشتن  برای  که  وگرنه 
ناامن.  خودروهای  هم  و  داریم  غیراستاندارد 
این  در  پزشکان  کمک‌رسانی  به  نیازی  دیگر 

مسیر نیست.
دارند  همچنان  و  هنوز  سرزمین  این  بیماران 
به  انبار می‌کنند  بر درد  رنج می‌کشند و درد 
بیمارستان  ملک.  این  درمانی  سیستم  یمن 
در  ترانسیلوانیا  هتل  با  مترادف  است  نامی 
را  مریض  اگر  مریضی  وحشت.  و  ترس  ایجاد 
نکشد، نظام معیوب پزشکی کارش را به‌خوبی 
بلد است. نمی‌گذارد مریض از زیردستش قسر 
ماییم  ناتمام.  دردهای  و  ماییم  این  برود.  در 
دست  از  پزشک  قصور  به‌حکم  که  عزیزانی  و 
تریج  به  مبادا  تا  سکوت.  و  ماییم  می‌دهیم. 
قبای حضرات بربخورد. ماییم و بغضی که وای 

اگر بترکد!

تلنگر

علیرضا آقائی راد
دبیر پرونده

اجتماعیاجتماعی

رو در رو

امیرحسین امیرفیض
روزنامه‌نگار

بافت فرسوده شهری، جان 
شهرنشین فرسوده!

آیا خطای پزشکی جان سینما را گرفت؟!

کیارستمی، در انتظار 
رأی کمیته مورتالیتی

محمد آذربخش
پزشک

ابوالفضل زاهدی‌پور
روزنامه‌نگار

بافت فرسوده شهری تهدیدی است عمومی که 
درست  برنامه‌ریزی  و  مدیریت  یک  با  می‌شود 
در تمام شهرهای ایران آن را تبدیل به فرصتی 
طلایی کرد. ایران با بیش از ۱۲۰۰ شهر و چند 
میلیون هکتار بافت فرسوده ازیک‌طرف با معضلی 
بزرگ روبروست و از طرف دیگر این تهدید خود 
گنجینه‌ای است که مدیران شهری بر روی آن 
فرسوده  بافت  کرده‌اند.  غفلت  آن  از  و  خوابیده 
خطر  برای  است  تهدیدی  یک‌کلام  در  شهری 
زلزله، اقتصاد شهری، مسائل اجتماعی، مسائل 
فرهنگی، مسائل زیست‌محیطی، رفاه، آسایش، 

امنیت و غیره.
شهروندان ساکن در بافت‌های فرسوده شهری از 

چند نظر مورد تهدید و تحقیر هستند:
۱- حقوق شهروندی آن‌ها نادیده گرفته‌شده است.
۲- درخطر تهدیدهای اجتماعی، فرهنگی هستند.

و  سلامت  زیست‌محیطی،  تهدید  ۳- درخطر 
بهداشت عمومی هستند.

۴- درخطر حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی 
از قبیل زلزله، آتش‌سوزی، سیل و غیره می‌باشند.

۵- محروم از خدمات عمومی و خدمات شهری 
هستند.

سال‌های  طول  در  کشور  در  شهری  مدیران 
گذشته هرگز نتوانسته‌اند به کمک قوانین موجود 
مهم  و  بزرگ  تهدید  این  بر  مجلس  و  دولت 
غلبه کرده و راه نجاتی برای شهروندان ساکن 
در بافت‌های فرسوده بیابند. تنها در این سال‌ها 
گاه‌وبیگاه به کمک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 
قدم‌های کوچکی برداشته‌شده و سیر تحول و 
نوسازی بافت فرسوده به‌قدری کند و لاک‌پشتی 
بوده که در طول سال‌ها، محلات و نواحی شهری 
نتوانسته‌اند از معضلات آن نجات پیدا کنند و 
فضای  فرسوده،  بافت  نقطه‌به‌نقطه  نوسازی  با 
شهری نتوانسته آزاد شود و نفس بکشد. حال 
این سؤال مطرح است که چرا مدیران شهری 
نمی‌توانند به کمک دولت، مجلس و قوه قضاییه 

از گنجینه بزرگ بافت فرسوده به نفع شهروندان 
تهدید  این  نمی‌توانند  و چرا  کنند  بهره‌برداری 
بالقوه را به فرصت طلایی و باارزش بالفعل تبدیل 
نمایند؟ کجای کار می‌لنگد و مشکل دارد؟ به 
نظر می‌رسد صرف‌نظر از تحلیل و تفسیر طولانی 
اگر بخواهیم در یک‌کلام خلاصه و چکیده نقص 
کار را نشان دهیم می‌توانیم بگوییم که سه عامل 
اصلی باعث شده که دولت در این سال‌ها نتوانسته 
توفیق مدیریت امر مهم نوسازی بافت فرسوده را 

داشته باشد:

۱- نبود قوانین و مقررات ساده، آسان و روان برای 
تملک، تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده.

۲- نبود عزم واحد و اراده جدی سه قوه در کشور 
برای همکاری و همراهی.

بخش خصوصی  به  ندادن  امتیاز  و  میدان   -۳
برای ورود به موضوع نوسازی باصرفه اقتصادی و 

انحصاری شدن کار توسط شهرداری‌ها.
اگر از همین امروز سه قوه تصمیم بگیرند به کمک 
بخش خصوصی و مشارکت مردم تنها به مدیریت 
و نظارت بر موضوع نوسازی اهتمام بورزند و بدون 

دخالت اجازه دهند که سرمایه‌گذاران خصوصی و 
مردم خودشان محله، کوی و برزن خود را نوسازی 
نه‌چندان  دوره‌ای  در  که  دید  خواهیم  نمایند، 
ارزش‌افزوده  یعنی  فرسوده  بافت  گنج  طولانی 
زمین‌های بافت در مرکز شهرها با داشتن امکانات 
می‌تواند  شهری  خدمات  و  زیرساختی  فراوان 
نه‌تنها بازسازی و نوسازی بافت را به انجام برساند 
بلکه علاوه بر آن می‌تواند شرایط اقتصاد شهری 

پویا و موفق را هم فراهم آورد.

دیدگاه

نوسازی بافت فرسوده، 
طرحی شکست‌خورده!

محمدهادی جامعی
دبیر کمیته مدیریت شهری حزب اراده 

ملت ایران

مینا قدرتی
فعال رسانه‌ای

نوسازی بافت‌های 
فرسوده، فرصت یا تهدید؟

چالش

نگاهی به وقایع هولناک در سیستم نظام پزشکی

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد!
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حزب  مرکزی  شورای  عضو  منصوری  آذر 
فعلان سیاسی  از  و  اسلامی  ایران  ملت  اتحاد 
سیاسی  خبرنگار  با  گفت‌وگو  در  اصلاح‌طلب 
آیت ماندگار در ارزیابی خود از وضع سیاسی 
باقی‌مانده  سال  یک  در  روحانی  روی  پیش 
ریاست  انتخابات  زمان  به  هرقدر  می‌گوید:‌ 
میان  رقابت  فضای  بشویم،  نزدیک  جمهوری 
درواقع  و  می‌شود  سیاسی جدی‌تر  جناح‌های 
اتفاقی است که در  از  تابعی  از رفتارها  خیلی 
سال ۹۶ قرار است شکل بگیرد و رقابتی میان 
دولت فعلی با رقیب یا رقبایش رخ خواهد داد.

رانت‌های متعدد در دولت احمدی‌نژاد
دولت طی سه سال  عملکرد  درباره  منصوری 
توانست  دولت  این  است:  معتقد  گذشته 
فساد  باقیمانده،  بدهی‌های  همه  به‌رغم 
در  که  متعددی  رانت‌های  سازمان‌یافته، 
میراث  همه  و  بود  شکل‌گرفته  قبلی  دولت 
مخربی که از دولت گذشته به‌جای مانده بود، 

کند.  عمل  موفق  خارجی  سیاست  درزمینه 
اقتصاد  درزمینه  هم  داخلی  درزمینه سیاست 
مقاومت‌های  علیرغم  سیاسی  گشایش‌های  و 
بسیار جدی که وجود داشت، توانست عملکرد 
اما  بگذارد؛  به‌جای  خودش  از  دفاعی  قابل 
آن  وعده  که  مطالباتی  تحقق  با  همچنان 

داده‌شده فاصله وجود دارد.
که  دارد  تأکید  ملت  اتحاد  حزب  عضو  این 
عمر  از  باقی‌مانده  سال  این‌یک  در  روحانی 
تا بتواند  دولت اول تدبیر و امید فرصت دارد 
عمل  جامع  را  باقی‌مانده  مطالبات  از  بخشی 
در  را  انتظار  مورد  گشایش‌های  و  بپوشاند 

عرصه سیاست داخلی ایجاد کند.
ایجاد ناامیدی بین مردم

مخالفان  فعالیت  از  خود  تحلیل  در  منصوری 
این  در  می‌گوید:  آینده  ماه‌های  در  روحانی 
فرصت باقی‌مانده هم مخالفان و رقبای دولت 
هر  و  نشست  نخواهند  بیکار  از  امید  و  تدبیر 
در  دیگر  امکانات  و  رسانه‌ای  توان  از  آنچه 
را  امیدی  تا  بهره خواهند گرفت  اختیاردارند، 
تبدیل  ناامیدی  به  شکل‌گرفته  جامعه  در  که 

کنند و به نحوی عمل کنند تا به هر ترتیب 
اقبال عمومی نسبت به دولت آقای روحانی کم 
شود. هرقدر به زمان انتخابات نزدیک‌تر شویم، 
مختلف  اشکال  به  هم  ازاین‌دست  رفتارهایی 
بروز پیدا خواهد کرد و این بستگی به شخص 
آقای روحانی، مشاوران و وزرای دولت دارد که 
این وضعیت  برای  آمادگی لازم  از  تا چه حد 

برخوردارند.
دولت تدبیر امید تا پایان دور اول کاری خود 
یک سال دیگر فرصت دارد. این در حالی است 
اقتصادی  مشکلات  برجام،  اجرای  از  بعد  که 
کشور بیش‌ازپیش خودنمایی می‌کند. مخالفان 
با  این فرصت بهره گرفته‌اند و  از  نیز  روحانی 
فعالیت  مردم،  معیشتی  مشکلات  بر  تأکید 
برای تک دوره‌ای شدن دولت حسن  را  خود 

روحانی بیشتر کرده‌اند.
طرح  درباره  اصلاح‌طلب  سیاسی  فعال  این 
روحانی  دولت  شدن  دوره‌ای  تک  مسئله 
تصریح می‌کند:‌ طرح این مسئله جدید نیست. 
از زمانی که دولت آقای روحانی روی کارآمد 
دوره‌ای  تک  دولت،  این  اینکه  زمزمه‌های 
این موضوع  است، شنیده می‌شد. کسانی که 
را مطرح می‌کنند یا تصور درستی از شرایط، 
ندارند  دولت  سیاسی  توان  و  اقتصادی  توان 
آشنا  داخلی کشور  فضای  با  عام  معنای  به  و 
نیستند یا اینکه هدفشان این است که دولت 
سرکار نباشد. با توجه به شناختی که از رقبای 
دولت روحانی وجود دارد، آن‌ها تلاش خود را 
خواهند کرد و این رقابت هم تا حدودی قابل 

پیش‌بینی است.
بداخلاقی با دولت روحانی

به آن توجه شود  باید  نکته‌ای که  اما 
رقابت‌ها،  این  در  که  است  این 

آن  به  خودمان  که  اعتقادی  مبانی  و  اخلاق 
بداخلاقی‌هاست  این  شود.  رعایت  معتقدیم 
که جامعه را دچار سردرگمی و ابهام می‌کند. 
جریان  یک  متوجه  تنها  بداخلاقی  آسیب 
سیاسی و یا دولت نیست، بلکه اثر بداخلاقی‌ها 
باعث  و  است  سیاسی  جریان‌های  همه  بر 
می‌شود.  ملت  و  دولت  بین  اعتماد  کاهش 
دولت  رقبای  در  آنچه  به  توجه  با  متأسفانه 

دیدیم، به این موضوع کمتر توجه می‌شود.
و  حقوقی  فیش‌های  چالش  درباره  منصوری 
با این بهانه معتقد  تلاش برای تخریب دولت 
از  دولت  رقبای  گفتم  که  همان‌طور  است:‌ 
اعتماد  بر  واردکردن  خدشه  برای  امکانی  هر 
استفاده  جامعه  اجتماعی  بنده  و  دولت  میان 
دولت  با  روحانی  دولت  تفاوت  اما  می‌کنند؛ 
سازی‌هاست.  شفاف‌سازی  مسئله  در  گذشته 
فرصت خیلی  مسئله فیش‌های حقوقی  اتفاقاً 
خوبی است تا با بررسی دقیق‌تر، افکار عمومی 
دولت  در  که  دخل‌وخرج‌هایی  جریان  در 
در  که  بودجه‌هایی  و  گرفته  صورت  گذشته 
استفاده  خاص  مسیرهای  در  فعلی  شرایط 

می‌شود قرار بگیرند.
بیت‌المال به چه شکل‌هایی هزینه شده است؟

من  نظر  به  دارد:  تأکید  همچنین  وی 
فیش‌های حقوقی بهانه و فرصت لازم را برای 
اینکه  ضمن  داده‌اند.  دولت  به  شفاف‌سازی‌ها 
و  غیرقانونی  تصرف  و  دخل  هم  جا  هر  باید 
نامتعارفی در دولت این صورت گرفته به اطلاع 
با  روحانی  دولت  تفاوت  برسد.  عمومی  افکار 
موضوع  همین  به  توجه  گذشته  دولت 
دولت  است.  بودن  پاسخگو  و  شفاف‌سازی 
گذشته به نحوی عمل می‌کرد که درباره این 
نوع رفتارها پاسخگویی لازم را نداشت. دولت 
باید تلاش کند این مسئله شفاف‌سازی را در 
دستور کار قرار دهد و اقدامی جدی برای آن 

داشته باشد و به‌این‌ترتیب بودجه عمومی 

را به مسیر اصلی خودش برگرداند.
با  را  طرحی  نمایندگان  دیگر  طرف  از   
از  نه‌فقط  که  رساندند  تصویب  به  یک‌فوریت 
سال   ۸ طول  در  بلکه  این‌سو  به   ۹۲ سال 
و  موردبررسی  بیت‌المال  مصارف  گذشته 
محاسبه دقیق قرار بگیرد. اینکه بیت‌المال به 
چه شکل‌هایی هزینه شده است؟ و این موضوع 

تنها به فیش‌های حقوقی محدود نمی‌شود.
مسئله  این  که  معتقدم  من  ترتیب  هر  به 
فیش‌های حقوقی باهدف تخریب و آسیب زدن 
به دولت مطرح‌شده است. ولی همین می‌تواند 
بهانه‌ای باشد که دولت شفاف‌سازی‌های لازم 

را انجام دهد.
این  بیانگر  باستان،  تمدن‌های  تاریخ  مطالعه 
قدمتی  بشری  جوامع  در  فساد  که  است 
به‌اندازه ایجاد تمدن داشته و تا امروز نیز یکی 
از مسائل مهم و اساسی در میان کشورهای 
مثل  مختلفش  انواع  در  فساد  است.  جهان 
رانت‌خواری، پول‌شویی، قاچاق، کلاه‌برداری، 
اختلاس، ویژه خواری و مواردی از این نوع؛ 
بشری  جوامع  برای  بسیاری  نابسامانی‌های 
پی‌درپی،  جنگ‌های  و  داشته  دنبال  به 
از  تمدن‌های حاکم،  علیه  قیام  و  خشونت‌ها 
بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع، 
معمولاً ناشی از فساد بوده است. به گزارش 
ابن‌خلدون در رابطه با عوامل ظهور و سقوط 
دستگاه  در  فساد  و  تبذیر  اسراف،  تمدن‌ها؛ 
حاکمان  و  دولت‌مردان  جانب  از  حکومتی 
عامل اصلی فروپاشی و زوال حکومت‌ها است. 
معکوسی  رابطه  همواره  بشری،  تاریخ  در 
بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو 
گسترش فساد وجود داشته است. به‌طوری‌که 

استفاده  مطلوب  به‌طور  قدرت  از  که  زمانی 
است.  می‌یافته  کاهش  فساد  میزان  می‌شد، 
دانته در قرن چهاردهم، در کتاب کمدی الهی 
خود به مسئله فساد توجه کرده و آن را ازنظر 
درجه‌بندی در اعماق جهنم قرار می‌دهد. به 
عقیده ماکیاولی فساد جریانی است که طی 
آن، موازین اخلاقی افراد سست و فضیلت و 
تقوای آنان از بین می‌رود و ازآن‌رو که افراد 
از تقوا و پرهیزگاری، بیشتر  ضعیف و عاری 
در معرض فساد قرار می‌گیرند، باید با کنترل 
با کمک  و  فکری  رهبران  هدایت  افراد،  این 
و  بروز  از  ناظر  منظم  و  متعدد  دستگاه‌های 

رشد این اختاپوس ویرانی جلوگیری کرد.
 با این مقدمه باید گفت فساد اداری ازجمله 
توسعه  روند  که  است  سازمانی  پدیده‌های 
کشورها را به‌طور چشمگیر با مشکل روبه‌رو 
و  مشکلات  شکل‌گیری  موجب  و  می‌سازد 
بحران‌های اساسی در سراسر جامعه می‌شود. 
سازمان  سوی  از  منتشره  آمار  اساس  بر 
از  ایران  بین‌المللی شفافیت در سال ۲۰۱۵ 
میان ۱۶۷ کشور در رتبه ۱۳۱ ازنظر ادراک 
فساد قرارگرفته است که این امر بیانگر میزان 
حاضر  حال  در  ایران  جامعه  در  فساد  بالای 

است.

این اختاپوس  این موضوع مهم و  اما چرایی 
مهارنشدنی در ایران شاید نیاز به بررسی‌های 
انقلاب  از  بعد  گفت  باید  اما  دارد  بیشتری 
عدالت  شعارهای  با  توجه  با   ۱۳۵۷ اسلامی 
طلبانه و مساوات خواهی این انقلاب و رشد 
میان مردم،  انقلابی در  و روحیه  تقوا  میزان 
میزان فساد در تمامی ابعادش به‌شدت کاهش 
یافت و آغاز جنگ تحمیلی در دهه ۶۰ هم 
چنان این روحیه را تقویت کرد؛ اما با پایان 
و  انقلابی  انگیزه‌های  و کم‌رنگ شدن  جنگ 
فروکش کردن احساسات انقلابی همراه باتقوا 
و درستکاری متأسفانه و به گزارش آمار فساد 
اداری رشد کرد. تغییر سیاست‌های اقتصادی 
پایان  سال‌های  از  که  عده‌ای  استفاده  سو  و 
بازار  در  کوپنی  اجناس  فروش  با  جنگ 
ابتدایی  ضربه  می‌کردند  سودجویی  آزاد 
رانتیر  موضوع  ایران.  اقتصاد  پیکره  بر  بود 
انحصار  باعث  اقتصاد  بودن  نفتی  یا  بودن 
بروز  باعث  خود  و  کشور  مدیریت  در  دولت 
در سال‌های  فساد  میزان  فساد شد. هرچند 
با  ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ به‌هیچ‌عنوان قابل‌مقایسه 
این‌گونه  زمینه‌های  اما  نبود  بعدی  سال‌های 
ویژه خواری  و  رشوه‌خواری  فسادها خصوصاً 
مدیرت  با  اما  بود؛  قابل‌اندازه‌گیری  به‌آسانی 

قانون،  به  بی‌توجهی  غیراصولی،  و  معیوب 
اقتصادی،  بازرسی و ممیزی  نهادهای  حذف 
افزایش  نقدینگی،  افسارگسیخته  رشد 
گسترده  تحریم‌های  بی‌رویه،  واردات  تورم، 
نوسانات  نفت،  قیمت  افزایش  بین‌المللی، 
قیمت دلار در دولت نهم و دهم در سال‌های 
ایجاد  زمینه‌های  آمار  اساس  بر   ۹۲ تا   ۸۴
فساد سازمان‌یافته در تمامی ارگان دولتی و 

خصوصی رشد کرد. 
شفافیت  غیردولتی  سازمان  آمار  طبق 
ایران  اداری  و  مالی  فساد  درباره  بین‌المللی 
در   ۹۰ سال  به  نسبت  تنزل  رتبه   ۱۳ با 
رتبه  بین ۱۷۴ کشور جهان در  از  سال ۹۱ 
اساس  بر  دیگر  سوی  از  و  گرفت  قرار   ۱۳۳
میان  از  پول  بین‌المللی  صندوق  برآوردهای 
۱۴۴ کشور جهان در رتبه ۱۲۵ قرار گرفت و 
هم‌چنین ایران ازنظر فضای کسب و کار هم 
از  بعد  خاورمیانه  منطقه  کشور   ۱۵ بین  در 
در جایگاه ۱۳  عراق  و  افغانستان  کشورهای 
قرار دارد. این وضعیت نشان دنده حجم بالای 
و  پول‌شویی  اختلاس،  خصوصاً  اداری  فساد 
در  طبیعتاً  که  بود؛  دولت  در  رانت‌خواری 
شرکت‌های خصوصی، بازار عرضه و تقاضا و 
چشمگیر  رشد  اقتصادی  شریان‌های  تمامی 

داشت.
دولت  تدابیر  باوجود  فساد  اختاپوس  این 
یازدهم هم چنان مهم‌ترین عامل عدم رشد 
ایران  توسعه‌یافتگی  و  مطلوب  اقتصادی 
از  بسیاری  حقوقی  فیش‌های  افشای  است. 
مسئولین با مبالغی غیرقابل‌باور که به شکل 
و  تندرو  جریان  رسانه‌های  در  غیرمعمولی 
چنان  هم  داد  نشان  شد.  تبلیغاتی  دلواپس 
گریبان  بر  دست  مختلفش  انواع  در  فساد 
ساده  تحلیل  یک  در  دارد.  دولتی  مدیران 
باید گفت وقتی نگاه مردم در سال‌های اخیر 
انواع  در  را  فساد  از  قابل‌ملاحظه‌ای  حجم 
اختلاس‌ها، فیش‌های نجومی، اعتبارات بدون 
خودبه‌خود  می‌بیند  و...  خواری  ویژه  ضامن، 
در فضای کسب‌وکار رو به انواع فساد می‌آورد. 
قاچاق  تقلب،  تدلیس،  احتکار،  گران‌فروشی، 
با  باید  است که  این فساد  انواع  از   ... و  کالا 
مدل‌های  از  استفاده  و  قانونی  راه‌کارهای 
اختاپوس  این  جنگ  به  جهانی  قابل‌قبول 
فساد رفت. مدلی مبتنی بر عذرخواهی وزیر 
اقتصاد، بازگرداندن اضافی دریافتی‌ها و ... که 
سال‌های  در  ارزشمند  اتفاقات  معدود  جزو 
سازمان‌یافته  فساد  این  با  مبارزه  برای  اخیر 

بود.

پرونده

در بحث مربوط به پزشکی ما باید یک نکته را در 
نظر بگیریم و آن این‌که قصور پزشکی و اثبات آن 
کار مردم عادی نیست. علائم بیمار، نوع بیماری، 
شرایط ژنتیکی و وراثتی بیمار و هزاران نکته دیگر 
وجود دارد که ما بر آن‌ها آگاهی نداریم و این تنها 
پزشک و تیم درمانی است که آن‌ها را می‌داند. برای 
همین این‌که احساسات باعث شود که ما به‌راحتی 
از کلمات استفاده کنیم، من موافق نیستم؛ اما این 
حرف من هم به این معنا برداشت نشود که وضع 
سیستم سلامتی و درمانی ما خوب است و همه‌چیز 
روبه‌راه است و نقدی بر شرایط وارد نیست. اتفاقاً 
من می‌خواهم بگویم اوضاع جای نقد، گله گذاری و 
حتی اعتراض دارد. اوضاع بیمارستان‌های ما خوب 
نیست. رسیدگی به بیماران شرایط مناسبی ندارد. 
بحث مالی و هزینه‌های بالای درمان که بخشی 
از آن به عدم وجدان کافی در نزد برخی پزشکان 
این حیطه  در  هم  مناسبی  نظارت  و  برمی‌گردد 
وجود ندارد، همه از مشکلات سیستم درمانی ایران 
است. در سال‌های اخیر بارها خبرهایی در باب قصور 
پزشکی در مطبوعات و رادیوتلویزیون عنوان‌شده. از 
کشیدن بخیه کودک اصفهانی تا رها کردن بیمار 
ذهنیت  همه  این‌ها  تهران.  اطراف  بیابان‌های  در 
اکنون  کرده.  منفی  پزشکان  به  نسبت  را  جامعه 
جامعه ما در مرحله‌ای از بی‌اعتمادی به سر می‌برد 
که به‌راحتی هر شایعه‌ای پیرامون پزشکان را باور 
می‌کند؛ یعنی حتی ممکن است شما فردا شایعه 
کنی در بیمارستانی در تهران پزشکی کلیه مریضی 
را بی‌اجازه درآورده و به مریض دیگری پیوند زده. 
جامعه آن‌قدر ذهنش نسبت به این قشر از جامعه 
منفی شده که ممکن است این شایعه را بپذیرد؛ و 
این خیلی خطرناک است. این میزان از بی‌اعتمادی 
به هر صنف و دسته‌ای، باعث می‌شود که تعقل کم 
شده و رفتارهای هیجانی و احساسی که آفت جامعه 
است افزایش پیدا کند. جامعه پزشکی ما جای نقد 
دارد اما این نقد باید در چهارچوب تخصص، مدارک 
نگاه احساسی رخ دهد چون  به‌دوراز  و  و شواهد 
پزشکی حرفه‌ای تخصصی است البته و قطعاً مثل 

تمام حرفه‌ها.
امروز جامعه ما معمولاً از مراجعه‌هایش به پزشکان 
به‌خصوص پزشکان متخصص و باز به‌خصوص در 
بیمارستان‌ها، خاطرات خوبی ندارند. برخی پزشکان 
هم با رفتارهای غیرحرفه‌ای و به‌دوراز وجدان کاری 
با سرعت در حال تخریب وجهه صنف خود هستند. 
حالا بررسی علل این نزول رفتاری پزشکان وسط 
می‌آید که به نظر من جای بررسی و واکاوی دارد. 
عوامل مهمی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا ما امروز 
با افت اخلاقیات حرفه‌ای در بین برخی پزشکان 
مواجه شویم. ببینید امروز در جامعه ما پزشک شدن 
یک آرزوی لوکس است. شما از بچه‌ها بپرسید در 
آینده می‌خواهی چه‌کاره شوی، اکثراً یا می‌گویند 
از کودکی در  پزشک یا می‌گویند مهندس. پس 
احترام  می‌خواهی  اگر  که  فرومی‌کنند  ما  ذهن 
داشته باشی، پزشک شو. وقتی بچه‌ای در این فضا 
بزرگ شود، نگاهش به این حرفه حتی وقتی وارد 
دانشگاه هم می‌شود، نگاه درستی نیست. من گاهی 
بهشتی رد می‌شوم،  از مقابل دانشگاه شهید  که 
دانشجویان پزشکی را می‌بینم که با روپوش پزشکی 
تاکسی  مثلاً  منتظر  و  ایستاده‌اند  دانشگاه  بیرون 
هستند. خب این نشان می‌دهد که نگاه این دانشجو 
به شغلش یک نگرش خودنمایانه و فیگوراتیو است؛ 
یعنی آهای مردم ببینید من پزشکم. وقتی چنین 
نگاهی رشد پیدا کند، تمام اعتبار پزشکی خلاصه 
ما  به  این‌که  اسم پزشک.  با  پز دادن  به  می‌شود 
بگویند خانم یا آقای دکتر. در چنین حالتی شما 
نمی‌توانی از چنین فردی توقع داشته باشی نگاه 
درستی به جایگاه خطیری که دارد داشته باشد. او 
دنبال پز دادن و پوشاندن عقده‌های احتمالی خود 

است. جان من و شما برایش ارزشی ندارد.
نکته بعدی نحوه ورود افراد به دوره‌های تخصصی یا 
به‌قول‌معروف دستیاری است. شما به سالیان اخیر 
نگاه کنید. همیشه اعتراضاتی به نحوه برگزاری یا 
از  دارد.  وجود  دستیاری  آزمون‌های  در  پذیرش 
ادعای تقلب بگیرید تا انتخاب دانشجویان بر اساس 
روابط. هیچ نهادی هم تا اکنون نیامده بررسی دقیق 
کندروی این موضوع. خب اگر فرض بگیریم حتی 
اقلیتی هم از راه‌های نادرست جذب می‌شوند، این 
یعنی ما پزشکانی داریم که تخصص و سواد کافی 
ندارند و صرفاً از راه‌های دیگر توانسته‌اند ترقی کنند. 
هرلحظه  که  هستند  ساعتی‌ای  بمب‌های  این‌ها 

احتمال انفجارشان می‌رود.

حرف حساب

نقدی بر سیستم درمانی ایران

رییس جمهوری در ایران با رأی مستقیم مردم 
انتخاب می‌شود، اما اختیارات رییس جمهوری 
در قانون اساسی مشکلات فراوانی دارد، حسن 
دولت  رییس  احمدی‌نژاد،  محمود  روحانی، 
رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت‌  حتی  و  اصلاحات 
درباره اختیاراتشان در قانون اساسی با مشکلات 

فراوانی روبه رو شدند.
آنچه که در قانون اساسی آمده است و به عقیده 
معضلات  و  مشکلات  بزرگترین  از  یکی  من، 
این قانون به حساب می‌آید؛ کلی است. به این 
معنا که وارد مباحث چه باید کرد و یا به موارد 

چگونگی آن نمی‌شود.
به عنوان مثال قانون اساسی جمهوری اسلامی 
اجرای  حُسن  باید  جمهوری  »رییس  می‌گوید 
قانون اساسی را در نظر داشته باشد«، اما قانون 

اساسی راه‌ها و چگونگی آن را مطرح نمی‌کند.
قانون  که  کرد  احساس  جمهوری  رییس  اگر 
اساسی مورد نقض قرار گرفت رییس قوه مجریه 
چه کاری یا اقداماتی را نسبت به آن باید انجام 
این  کند؟  رجوع  قضائیه  قوه  به  باید  آیا  دهد؟ 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  باید  را  مسأله 
بگوید یا اینکه خود مستقیماً در آن دخالت داشته 

باشد یا خیر؟
»رییس  می‌گوید  اساسی  قانون  سو  یک  از 
جمهوری از طریق سوگند باید مؤظف به اجرای 
قانون  دیگر  طرفی  از  و  باشد«  اساسی  قانون 
اساسی »هیچ سازوکاری را برای آن پیش بینی 
نکرده است«؛ بنابراین همانطور که گفتم قانون 
اساسی دراین باره به شکل کلی گویی رفتار کرده 
است، اما سازوکاری را برای آن روشن نکرده تا 

رییس جمهوری تکلیف خود را بهتر درک کند.
سازوکاری برای تصورات رییس جمهوری درباره 
نقض قانون به طور واضح مشخص نشده است، 
در  که  مشکلاتی  و  نکات  روز  به  روز  متأسفانه 
دارد،  وجود  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون 

خودش را بیشتر نشان می‌دهد.
بعد از جنگ تحمیلی تمام رؤسای جمهوری در 
البته  شده‌اند.  مواجه  مشکلاتی  چنین  با  ایران 
آقای هاشمی مشکلات و معضلاتی که در قانون 

اساسی وجود داشت را ابراز نمی‌کرد.
اساسی  قانون  در  جمهوری  رییس  اختیارات 
مستقیم  رأی  با  مردم  است،  ابهاماتی  دارای 
رییس جمهور کشورشان را انتخاب می‌کنند، در 
حالی‌که این اختیارات در قانون اساسی مشخص 

و معلوم نیستند.

راهکار

ابهام در اختیارات رییس جمهوری  پرونده

سر  و  بشکنیم  در  عزیزترین‌هایمان،  برای  ما 
بشکنیم و به آب‌وآتش بزنیم. منتها، یک جریان 
تمام‌وقت که صاحب اندیشه، صاحب‌قلم و رسانه 
بیماران،  که  می‌کوشد  غریبی  باپشتکار  است، 
حتماً به این نتیجه برسند و همیشه به خاطر 
داشته باشند که اگر در سیستم درمانی از خدمات 
مطلوبشان برخوردار نشده‌اند، صرفاً به دلیل فقر 
مالی و ضعف اقتصادی آن‌ها و خانواده‌شان بوده 
است؛ و با این ترتیب، نارضایتی هر مراجع کننده 
از  تاریخی یک سرزمین  به تنه قطور خشم  را 
اشرافیت قلمه می‌زنند و مردم را رو به روپوش 
درصدشان،  نودونه  که  می‌شورانند  سفیدهایی 

هرگز از آن‌ها ثروتمندتر نبوده‌اند.
باورنکردنی‌ای  طرز  به  پزشکان،  علیه  خشونت 
تبلیغ می‌شود. خشونت علیه تیم درمانی، اغلب، 
با بهانه و توجیهاتی شبیه این‌که همراه یا بیمار 
شده  اعمال خشونت  به  وادار  روانی  تحت‌فشار 
است، بی عقوبت می‌ماند. جالب می‌شود وقتی 
به خاطر میاوریم که هیچ‌کس، تحت هیچ اندازه 

فشار و استرس، هرگز زهره این را پیدا نمی‌کند 
که صدایش را روی یک مأمور پلیس بلند کند 
از رواج کریستال متامفتامین هم بگوییم، ماده 
محرک شیشه که عصبیت و پرخاشگری را به 
حالا  و  است؛  داده  افزایش  جنون‌آسایی  طرز 
مراجعات به اورژانس به دنبال نزاع و درگیری، 
زخم  حتی  و  چاقوخوردگی  زخم  جراحت‌ها، 
گلوله که رفته‌رفته دارد به یک روتین هرروزه 
انبوه  از  را  ما  درمانی  فضای  می‌شود،  تبدیل 
همراهان خشمگین، انتقام‌جو و گاهی هم مسلح 

پر می‌کند.
گفتم که علت‌ها زیادند و آن‌قدر گرفتاری‌های 
راحت  خیلی  هم  من  که  هست  هم  دیگر 
می‌توانم مثل آن‌ها، یعنی روزنامه‌نگارها، پشت 
و  بگیرم  سنگر  نابسامانی  و  نارضایتی  از  تلی 
نقد سازنده شلیک کنم؛ و حتی می‌توانم روی 
و  برسم  به شهادت  کاغذ  یک‌کف‌دست  همین 
و  سوگواری  مجلس  هم‌صنفانم  و  خودم  برای 

بزرگداشت هم برگزار کنم.

منتها، طبق قرار قبلی‌مان، صحیح‌تر این است 
که من وکیل وصی کسی نباشم و به‌جای تک 
تیراندازی، تقلا کنم تا به گفت‌وگو و چاره‌جویی 
وفادار بمانم؛ بنابراین، با یک اطمینان خاطر نسبی 
اعلام می‌کنم که باوجود همه این گرفتاری‌ها، 
هنوز ما می‌توانیم از خیلی درگیری‌های لفظی 
و جسمانی، در بیمارستان‌ها پیشگیری کنیم، اگر 
که تیم درمانی ما، نحوه مواجهه با بیمار یا فرد 

عصبانی را آموزش‌دیده باشند.
من این قضیه را در طی آماده‌سازی برای امتحانات 
ورودی به سیستم درمانی کشور استرالیا در یک 
کارگاه یاد گرفتم و مشتاقم که آن را با دوستان 
البته  ایران قسمت کنم.  و پرستارم در  پزشک 
اول باید روشن کنیم که این خلأ آموزشی، صرفاً 
ایران  در  آموزش‌دیده  پزشکان  پیشانی‌نوشت 
از فارغ‌التحصیلان کشورهای  نیست و بسیاری 
چین، هند و پاکستان هم قبل از گذراندن کورس 
های کمک‌آموزشی غربی، چندان مطلع و خبره 

کار نیستند.
وارد  لحظه  همین  شما  که  کنیم  فرض  حالا 
اتاقتان  به  بیماری  یا  همراه  و  شدید  اورژانس 
هجوم می‌آورد و با اشک و خشم و فریاد شما 
را درباره فاجعه‌ای که در شیفت قبل اتفاق افتاده 

بازخواست می‌کند. تا جایی که چشم کار می‌کند، 
شما تنها روپوش سفید حاضر در محوطه هستید. 

چه‌کار می‌کنید؟
بهتر است که اول با خودمان مرور کنیم که خشم 

چیست؟
خیلی  خیلی  معجون  سوگواری،  شبیه  خشم، 
که  است  کشنده  احساس  چندین  از  تلخی 
سردسته آن‌ها: ترس و عذاب وجدان هستند؛ و 

این وظیفه ماست که فرد عصبانی را به‌سلامت از 
مهلکه عواطف شعله‌ور عبور بدهیم.

اولین کلماتی که انتخاب می‌کنیم سرنوشت‌ساز 
»ارامش  باشین«،  آروم  لطفاً  »قربان  هستند، 
هیچ  این،  امثال  و  کنین«  حفظ  رو  خودتون 
برای  جمله  بهترین  نیستند.  مناسبی  شروع 
استارت گفت‌وگو با یک فرد عصبانی، این است 
که احساسی را که در او می‌بینیم، بلندبلند شرح 
بدهیم: شما خیلی عصبانی هستید، یا شما به 
نظر خیلی عصبانی می‌رسید. طبیعی است که 
گلنگدن  فرد  باشکوه،  کشف  این  به  پاسخ  در 
رگبار  رت-اتُ-تت!  و  می‌کشد  را  عاطفی‌اش 

گلایه‌ها را به سمت شما شلیک می‌کند.
بیاستید.  ساکت  همان‌طور  نشوید.  دستپاچه 
ازنظر  این لحظه هنوز  بیمار در  به هر صورت، 
عاطفی به‌قدری متلاطم است که گفت‌وگو هیچ 
نیازی  کرد.  نخواهد  پیدا  منطقی‌ای  زیرساخت 
نیست خودمان را تبرئه کنیم، هنوز موقع این 
نرسیده که دنبال مقصر بگردیم، یا قول اصلاح 
مهربانی‌هایی  وقت  حتی  حالا  بدهیم.  را  امری 
برای  صندلی  یا  خوردن  آب  تعارف  قبیل  از 
نشستن نیست و اگر شما جزو بسیار پزشک‌ها 
دلگشاده  و  بی‌ترس  پرستارهایی هستید که  یا 

وقت  حالا  می‌گیرند،  آغوش  در  را  بیمارشان 
ساکت  فقط  نیست.  بیمار  گرفتن  آغوش  در 
می‌ایستیم، ساکت و چشم‌انتظار. یک بزنگاهی 
وقفه  یک  می‌رسد.  راه  از  بالاخره  که  هست 
بیمار،  شانه‌های  و  صدا  آن  در  که  دردآلودی 
ثانیه  چند  می‌کند،  سقوط  خشم  بالابلندی  از 
اینکه موج‌های سنگین خشم،  از  قبل  سکوت، 
دوباره، ما و بیمار را مثل یک کشتی طوفان‌زده، 
بزنگاه  بکوبد، همین‌جا،  به صخره‌های کلافگی 
ماست. دوباره یک جمله ساده: میشه خواهش 
کنم ماجرا رو کامل‌تر برای من تعریف کنین؟ 
شاید من بتونم کمکی بکنم. اوه! پس شما دارید 
گوش می‌کنید. یک نفر، تمام‌قد اینجا ایستاده 
که می‌شود با او حرف زد؛ بنابراین، حالا، احتمالاً 
بیمار همه‌چیزهایی را که کمی قبل، نامفهوم و 
نیم‌جویده، لای بغض و فریاد، با زمین و زمان 
گفته، شمرده‌تر و واضح‌تر برای ما تعریف خواهد 
کرد. بهتر این است که در برابر وسوسه بزرگ 
»می‌فهمم چی بر سر شما آمده«، یا »می‌فهمم 
چقدر برای شما سخت بوده« یا هر »می‌فهمم« 
دیگری مقاومت کنیم. هر فاجعه‌ای، حتی اگر از 
صبح امروز، دست‌کم ده دفعه در اورژانس تکرار 
شده باشد، در نوع خودش یگانه است؛ بنابراین 

بهترین جمله‌های شما، با عبارتی شبیه به این 
تونم  نمی  تصور هم  آغاز می‌شوند: »من حتی 

بکنم که چه بر شما می گذره«.
ما  نکنید.  عذرخواهی  عصبانی  بیمار  از  لطفاً 
این معرکه شده‌ایم، هنوز هیچ مدرک  تازه‌وارد 
پزشکی‌ای را مرور نکرده‌ایم. هنوز شرح‌حالی از 

گزارش  یا  آزمایش  و هیچ  نمی‌دانیم  را  مریض 
عکسی را مشاهده نکرده‌ایم. از پروسه درمانی و 
آنچه انجام‌شده و نشده بی‌اطلاع هستیم؛ بنابراین، 
انسانی‌ترین رفتار همین است که صادقانه از بیمار 
اجازه بخواهیم که پرونده پزشکی‌اش را مطالعه 
کنیم، با پزشک و پرستار شیفت قبلی دراین‌باره 

پرس‌وجو کنیم و مردانه، یا زنانه، قول بدهیم که 
او را در جریان آنچه دستگیرمان شده می‌گذاریم.

ساده،  تکنیک  چند  همین  با  و  همین‌جا  تا 
هدایت  آرامش  به  را  عصبیت‌ها  از  بسیاری  ما 
کرده‌ایم. از حالا، اگر جان و جنم اش را داریم، 
می‌توانیم مهربانی کنیم؛ اما همه مهربانی دنیا، 
مریض  به  پاسخ‌گویی  برای  که  وعده‌ای  جای 
هرگز،  هرگز،  هرگز،  نمی‌کند.  پر  را  داده‌ایم 
مریضتان را بی‌خبر رها نکنید. اگر به هر دلیل 
مایل نیستید که ادامه‌دهنده این جریان باشید، 
مسئولیت را به سوپروایزر، یا همکار مجرب دیگر 

بسپارید.
برای  من  و  است  نوشته  این  آخر  نفس‌های 
چندمین بار از خودم می‌پرسم: چقدر از این آداب 
قابل‌اجراست؟  ما  درمانی  سیستم  در  معاشرت 
خیلی  که  می‌دهم  جواب  خودم  به  صادقانه  و 
نه‌تنها  معاشرت  آداب  این  زیاد.  خیلی  خیلی 
قابل‌اجراست، بلکه لازم به اجرا هم هست. جنگ 
اعصاب، اصطکاک و استهلاک شما را کم می‌کند. 
بین مردم و تیم درمانی، همدلی به‌شدت تهدید 
شده و روبه‌زوالی را احیا می‌کند و از همه مهم‌تر 
این غم آدم کش ستم دیدگی، تبعیض و بی‌کسی 

بیماران ما را علاج خواهد کرد.

ادامه از صفحه 4

فاجعه‌ای بنامِ خطای پزشکی 

محمود ریاحی
صادق زیبا کلام جامعه‌شناس

استاد دانشگاه

معرفی سایت

www.tadbir24.ir
www.khabarnema.ir

ayatemandegar

@ayatemandegar

جناب آقای محسن آرمین

فقدان همسر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین 
آن  برای  الهی  رحمت  و  غفران  ساخت. 
عزیز ازدست‌رفته و سلامتی و طول عمر 
پروردگار  از  را  جناب‌عالی  برای  باعزت 

متعال خواهانیم.
مهدی و محمد آیتی- امیرحسین مصلی

علی شاملو

تسلیت

فرضیه

علی رزاقی بهار
دانشجوی دکتری علوم سیاسی

اختاپوسی به نام فساد
کند و کاو

پاسخگو بودن؛ 
تفاوت دولت روحانی 

با دولت گذشته است

آذر منصوری در گفت و گو با آیت ماندگار مطرح کرد:

علی فرهانی
خبرنگار
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علیرضا معظمی نیا یکی از چهره‌های شاخص اقتصادی است که در این سال‌ها 
پس از ورود به عرصه مدیریتی ورزش نامش بیش از هر زمان دیگر بر 
سر زبان‌ها افتاد. وی این روزها در کنار فعالیت‌های گسترده 
اقتصادی خود برنامه‌هایی را دنبال می‌کند که اگر با حمایت 
دولت روبرو شود بی‌شک به طرح‌هایی ماندگار تبدیل خواهد 
شد. برای اطلاع مخاطبان آیت ماندگار از اهداف، علایق و 
آخرین برنامه‌های در حال پیگیری این چهره اقتصادی، 

اجتماعی و ورزشی به گفت‌وگو با وی پرداختیم:
از قرار معلوم بنا دارید ۱۲ هتل پنج ستاره در ۱۲ مرکز 

استان بنا کنید، لطفاً دراین‌باره بیشتر توضیح دهید.
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پس از تلاش‌های 
دولت در جهت بهبود شرایط اقتصادی، دکتر مسعود سلطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع‌دستی و گردشگری از تجار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در رسانه ملی برای تقویت 
صنعت توریسم و رونق گردشگری، دعوت به عمل آورد. پس‌ازآن بنده پیشنهاد احداث ۱۲ هتل 

پنج ستاره در ۱۲ مرکز استان به نیت ۱۲ امام معصوم را ارائه دادم.
زمین این هتل‌ها توسط شما پیش‌بینی‌شده است؟

قرار بر این شد که اگر دولت از طرح حمایت کرد زمین‌ها را هم در اختیار ما بگذارد.
چه طرح‌های دیگری را جهت کمک به دولت ارائه کرده‌اید؟

تفاهم‌نامه دیگری توسط من و وزیر محترم بهداشت و خانم مولاوردی، معاون رییس‌جمهور 
بیمارستان  توافق من جهت ساخت یک  این  و خانواده صورت گرفته که طبق  زنان  امور  در 
بین‌المللی و فوق تخصصی زنان در کرمانشاه ابراز علاقه کردم. چون من کُرد و کرمانشاهی هستم 
دوست دارم این طرح را در زادگاه شهیدپرور خودم اجرا کنم. البته دوستان هم قول مساعد 
برای همکاری دادند زیرا اجرای این طرح‌های بزرگ جز با حمایت مسئولین امکان‌پذیر نیست. 
توافق‌نامه دیگری بین من و آقای دکتر داودآبادی فراهانی، معاون محترم وزیر بهداشت در امور 
فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس جهت احداث ساخت خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم پزشکی 
ایلام به‌عنوان خیر به امضا رسیده است. طبق توافق قرار بر این شد که هم زمین و هم وام برای 

ساخت این بنا در اختیار من قرار دهند.

گفت ، از دست من کاری برنمی‌آید
کاش گفته بود، از دلم
عباس کیارستمی
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حرف آخر نظریه

مشاعرهگپ

خرداد ۹۲ زمانی که رییس‌جمهور فعلی با شعار 
عرصه  به  پا  درستکاران  و  راست‌گویان  دولت 
توقع  زیادی  حد  تا  گذاشت  انتخاباتی  رقابت 
مردمی را که در هشت سال گذشته شاهد انواع 
و اقسام فسادها بودند را بالا برد. بی‌شک همین 
نوع شعارها به‌واسطه حمایت برخی مدیران سابق 
و پاک دست انقلاب باعث پیروزی حسن روحانی 
در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
از  یکی  در  که  سال‌ها  این  در  متأسفانه  شد. 
بدترین شرایط اقتصادی پس از انقلاب هستیم 
و هر روز دغدغه مبارزه اقتصادی و سیاسی را با 
ابرقدرت‌ها داریم، شاهد صدور فیش‌های حقوقی 
برخی مدیرانی هستیم که زبان از بیان رقم‌های 
نجومی آن قاصر است. در این سال‌ها که مردم 
رسانه  دولتمردان،  انقلاب،  رهبر  توسط  مرتباً 
ملی، مراجع و علما به رعایت الگوی مصرف و 
نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در زندگی روزمره 
دعوت می‌شوند، شایسته نبود که در بدنه دولتی 
که با شعار مبارزه با فساد و درستکاری پا پیش 
گذاشت این‌چنین حقوق‌هایی ردوبدل شود. در 
کشوری که عده‌ای از مدیران برای رسیدن به 
خواسته‌های خود حاضرند حقوق و پاداش‌های 
چند ده‌میلیونی دریافت کنند چگونه می‌توان 
ازخودگذشتگی  و  قناعت  انتظار  از مردمانشان 
بهترین  باید  دولتمردان  که  زمانی  در  داشت. 
نوع  این  باشند  ملت  برای  دستی  پاک  الگوی 
طمع، زیانی را به بار می‌آورد که بی‌تردید مردم را 
نسبت به عملکرد مسئولین بی‌اعتماد خواهد کرد. 
در چنین شرایطی حتی مدیرانی که با خلوص 
نیت کارکرده‌اند هم در مزن اتهام قرار خواهند 
گرفت و به‌جای آنکه فکر و ذکرشان ادامه راه 
مدیریتی خود باشد باید در جهت مبرا کردن خود 
و تشکیلات تحت امرشان ساعت‌ها صحبت و یا 
حتی سند رو کنند. برخورد قاطع رییس‌جمهور 
و عزل مدیران پرمدعا و طمع‌کار و عذرخواهی 
روزهای جامعه  این  از مردم کمترین خواسته 
است. انتظار می‌رود که آقای رییس‌جمهور پس 
از پیگیری‌های لازم برای تلطیف فضای عمومی 
و اعتمادسازی جامعه گزارشی مدون از مقابله با 
این فساد را ارائه کند. مبارزه با فساد، اصلاح‌طلب 
و اصولگرا نمی‌شناسد و برخورد با هر دست‌درازی 
به بیت‌المال محکوم است. متأسفانه در دولت‌ها 
پس از به وجود آمدن انواع فسادها، عده‌ای از 
همفکران متهم پا پیش می‌گذارند و با حمایت از 
جریان فکری خود به دنبال تطهیر مقصر هستند. 
چقدر خوب است که در این ایام کسانی صحبت 
و انتقاد کنند که اتفاقاً حامی دولت در سال ۹۲ 
بودند شاید ارشاد این افراد بهترین تسکین کننده 
مردمی باشد که رفتارهای مدیران را زیر ذره‌بین 
تعقیب می‌کنند. افرادی که در بیان فسادهای 
دولت گذشته پیشتاز بودند شایسته است که 
بدون لکنت، عیب و نقص این دولت را گوشزد 
کنند که اگر از این وظیفه شرعی خود قصور 
کردند خود محکوم‌به جانب‌داری هستند. نقاط 
منفی دولت‌ها همیشه در اذهان باقی می‌ماند 
و یکی از مترهای اندازه‌گیری عملکرد دولت‌ها، 
میزان فساد آن‌ها است. حال اگر این لکه‌های 
سیاه در پرونده دولت‌ها زیاد و بزرگ باشد بدنامی 
را به بار می‌آورد که پاک کردن آن از اراده هر 
فرد و گروهی خارج است. امیدوارم دولت تدبیر و 
امید در سال آخر کاری خود نظارت بر عملکرد 
مدیران دولتی را با دقت هرچه بیشتر دنبال کند 
و نگذارد که بارقه‌های امیدی که در دل میلیون‌ها 
ایرانی جوانه زد، از بین برود. در پایان باید به 
رییس‌جمهور محترم گفت: »مردم ایران با هیچ 

رییس‌جمهوری عهد اخوت نبسته‌اند.«

نظامی  استقرار  و  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با 
مردم‌سالار که در آن مردم حق اعمال حاکمیت بر 
سرنوشت خود را با اعطای نمایندگی به منتخبان 
برابری  و  عدالت  برقراری  می‌کنند،  اجرا  خود 
انسان‌ها در حقوق و یکسان بودن همگان در برابر 
قانون، محورهای اساسی و بنیادین حاکمیت در 
مسیر دستیابی به اهداف متعالی نظام قرارگرفته 
برقراری  مسیر  در  تلاش  سال‌ها  از  پس  است. 
قوانین  تدوین  و  حاکمه  قوای  سوی  از  عدالت 
متعدد و اجرای آن‌ها امروز سؤال اصلی و اساسی 
این است که چرا با توجه به وجود منابع عظیم 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  مسیر  در  کشور  در 
کشور، توفیق چندانی حاصل نیست و وضعیت 
آسیب  و  فشار  انواع  با  توأم  نیز  مردم  معیشتی 
است؟ برای پاسخ به این سؤال مهم، شناسایی 
صحیح و دقیق منابع موجود و اینکه مطالبات و 
نیازهای مردم از محل کدام منابع تأمین و برطرف 
می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است. لیکن با 
دقت اندیشی در اوضاع اقتصادی جامعه و تحلیل 
عملکرد دستگاه‌های اجرایی در گذشته گرچه در 
سال‌های اخیر به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم در 
خصوص هزینه از محل منابع هیچ‌گونه شفافیتی 
وجود نداشته است، اما اوضاع‌واحوال موجود ذهن 
را دریافتن دلایلی برای وضع پیش‌آمده که یکی 
اقشار  شدن  آسیب‌پذیرتر  آن  بارز  مصادیق  از 
وارد  اقتصادی شدید  آسیب‌پذیر جامعه و فشار 
بر طبقه متوسط است یاری می‌کند و اثبات این 
فرض را که منابع عظیم کشور بجای صرف شدن 
در جهت رفع نیازهای متعدد جامعه، بدون تناسب 
و دلیل صرف مطامع فردی و گروهی خاص شده 
است را ممکن می‌سازد. درآمدهای بی‌سابقه‌ای 
که بجای اثرگذاری بر وضعیت معیشتی مردم به 
اشکال مختلف که یکی از نمونه‌های آن پرداخت 
حقوق و پاداش‌های نامتعارف است هزینه شده 
است و منابع تجدید ناپذیری که با بی‌کفایتی به 
با  وضعیتی  که چنین  پیداست  است.  هدررفته 
درگیر کردن طبقات زیادی از جامعه، مطالبه‌ای 
جدی و عمومی در گشایش اقتصادی و حاکم شدن 
قانون بر فرآیندهای مدیریتی اقتصاد و همچنین 
دیگر  سوی  از  و  منابع  کرد  هزینه  بر  شفافیت 
ریشه‌کن کردن فساد و رانت‌خواری نهادینه‌شده 
را موجب شد. باتجربه ضعف در سیستم اجرایی 
و قانون‌گذاری و مهم‌تر از همه نظارتی که یکی از 
وظایف اصلی مجلس بود و کمتر به آن توجه شد 
در دوره پیشین و عدم کارآمدی آن‌ها، ضرورت 
تغییر در رویکردهای اقتصادی به‌واسطه روی کار 
آمدن دولتمردان و قانون‌گذارانی که در این مورد 
دغدغه جدی داشتند را دوچندان نمود. ازاین‌رو 
زمان آن فرارسیده که با توجه به وعده‌های دولت 
در مبارزه با فساد اقتصادی و نیز وعده‌های مجلس 
دهم، دو قوه مقننه و مجریه با همکاری جدی 
در کنار یکدیگر در پاسخ به اعتماد و امید مردم 
به‌صورت جدی و بدون در نظر گرفتن گرایشات 
دادن  قرار  معیار  و  ملاک  با  جناحی  و  سیاسی 
قانون در راستای برقراری تعادل در نظام پرداخت 
حقوق‌ها گام‌های مؤثر و اساسی بردارند چنان‌که 
علل  و  ریشه  همیشه  برای  اقدام  این  اثرگذاری 
چنین سوءاستفاده‌هایی از منابع کشور را از بین 
ببرد و در حافظه تاریخی ملت ایران نقطه روشنی 
را ثبت نماید. امید است دولت و مجلس با توجه 
ویژه به حقوق حقه مردم و منافع ملی و مصالح 
کشور، نه‌تنها با دریافت‌کنندگان چنین حقوق‌هایی 
برخورد کنند، بلکه با مسببان و تصویب‌کنندگان 
پرداخت‌ها هم مقابله‌ای درخور توجه داشته باشند 
و در بازگرداندن این حق ملت و تقویت اعتماد و 
امید به جامعه رسالت خطیر خود را در برقراری 

عدالت اجتماعی به انجام برسانند.

سایه‌روشن یک مدیر موفق اقتصادی!

علل و چرایی این کنش حیرت‌انگیز مردم کوچه 
و بازار اعم از زن و مرد و پیر و جوان در آن شرایط 
ویژه در همراهی با سیاست‌های اقتصادی دولت 
وقت را می‌توان در اعتماد بی‌شائبه نسبت به 
پاک دستی و سلامت اداری دولتمردان آن زمان 
جستجو کرد که نشات گرفته از ثبات اقتصادی و 
عدالت اجتماعی و همین‌طور رفاه نسبی و از همه 
مهم‌تر عدم رانت طلبی و فساد سازمان‌یافته در 

آن دوران بی‌ثبات بود.
احتکار  چون  مواردی  نیز  دوران  آن  در  البته 
از  برخی  توسط  بازار سیاه کوپن  ایجاد  و  کالا 
وجود  ایران  اقتصاد  بطن  در  سودجو  بازاریان 
داشت اما در باب مقابله با این ناهنجاری‌ها و 
عدم فساد اقتصادی مدیران دولتی آن ایام که 
و  سلامت  به  مردم  شگفت‌انگیز  اعتماد  باعث 

بازگشت به دوران طلایی سلامت مالی

نشان ماندگار

مردم فسادهای دولت‌ها را از یاد 
نمی‌برند

اد امه سرمقاله

گالری

برخورد با حقوق‌های نجومی، 
بزنگاهی اعتمادساز

شفافیت نظام اقتصادی شده بود می‌توان به یکی 
از آخرین گفته‌های مرحوم علی‌اکبر پرورش از 
اصولگرایان به نام و عضو موتلفه اسلامی اشاره 
کرد که در آن سال‌ها خاصه پس از کنار رفتن 
عمر  آخر  لحظات  تا  و  دولت جنگ  کابینه  از 
به‌عنوان یکی از منتقدین و مخالفین سرسخت 
سیاست‌ها و شخص نخست‌وزیر وقت و در کل 
جناح چپ نظام معروف بود، وی در سال ۸۹ 
با ویژه‌نامه روزنامه همشهری  طی مصاحبه‌ای 
می‌گویند: »آقای موسوی تبلیغاتی بود ولی خب 
خصوصیات خوبی هم داشت مثلاً اهل هیچ‌گونه 
نبود. ما   ... و  سوءاستفاده مالی و پول خوردن 
شاهد بودیم می‌دیدیم که خودش را به سمت 

جریانات مالی نمی‌کشید.«
حال همین چند سال پیش را به خاطر بیاورید، 
هنگامی‌که دولت تدبیر و امید به همراه تبلیغات 
گسترده صداوسیما و همچنین حمایت قاطع 
چهره‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب از مردم خواست 

تا به‌طور داوطلبانه از دریافت یارانه‌های نقدی 
چشم‌پوشی کنند، لااقل آن دسته از مردم که 
بضاعت مالی مناسبی دارند؛ اما در عمل این طرح 
با عدم اقبال مردم با شکست سنگین و معناداری 
اعتدال منتخب  آنکه دولت  مواجه شد! جالب 
افسارگسیخته  فساد  از  بود که  همین مردمی 
دوران هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد که کشور 
یکپارچه توسط اصولگرایان اداره می‌شد به تنگ 
آمده بودند! در این میان باید پرسید به‌راستی چرا 
مردم به عملکرد چنین دولت برآمده از حمایت 
تحول خواهان نیز چنان‌که باید اعتماد نداشتند 
برای همراهی با طرح‌های اقتصادی؟ برای پاسخ 
به این سؤال تنها کافی است به ماجرای اخیر 
افشای فیش‌های حقوق نجومی برخی از مدیران 
نشان  که  کرد  اشاره  تکنوکرات  دولت  همین 
به  نسبت  افکار عمومی  بی‌اعتمادی  از چرایی 
مسئولین فارغ از چپ و راست بودنشان دارد! 
از چهره‌های  و شگفتا مسئولین خاصه برخی 

پیشینه  دلیل  به  به اصلاح‌طلبان که  منتسب 
پاک دولت اصلاحات انتظار بیشتری از آنان برای 
مبارزه با فساد اداری می‌رفت در کمال ناباوری 
بجای ترمیم این گسست اجتماعی تنها با سیاسی 
رانت‌خواری‌هایی  این‌چنین  کردن  جناحی  و 
پیشین  دولت‌های  زمین  به  توپ  انداختن  و 
شکاف  بیشتر  چه  هر  تعمیق  باعث  عمل  در 
بی‌اعتمادی میان مردم و دولت موردحمایتشان 
می‌شوند، این پارادوکس که از سوی برخی از 
حامیان دولت دنبال می‌شود در وهله نخست 
خواست اصلی تندروها و مخالفان تحول‌خواهی 
در کشور است و از همه مهم‌تر بیم آن می‌رود که 
در هنگامه نیاز دولت به همدلی و همراهی مردم 
باسیاست‌های کلان کشور به‌مثابه دهه شصت 
ناگاه در کنش جامعه در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای 
با سیل بی‌تفاوتی افکار عمومی روبه‌رو می‌شویم 
که چنین رویه‌ای سر بزنگاه‌های حساس بسان 

سم مهلکی برای امنیت ملی ایران است.

هادی کاظمی
کارتونیست

محمد آیتی
مدیرمسئول

صدایت می‌زنم تا که ببینی 
چگونه پا در این آتش 

گذاشتم 
میان صخره‌های حیرت آور  
تک و تنها و بی‌یاور گذشتم 
شب از راز دل من بی‌خبر 

بود 
ندانست در پی راه بهشتم 

به روی صخره‌ها با این 
همه درد 

 کلامی از ته دل می‌نوشتم 
نوشتم ‌ای همیشه در دل من  

چرا اینگونه بوده سرنوشتم 
میان این همه یاران بی‌دل 

چگونه در پی راه بهشتم 
ندایی از درون دل بر آمد 

صدایی در درون سینه آمد 
که ‌ای تو که درون راه عشقی 

تو که عاری از این دنیای 
زشتی 

نترس و این امید در دل 
بیافزا 

که تو خورشید تابان بهشتی 

سهیل دستمالچیان

مرجان کاوسی
حقوقدان و فعال سیاسی

صدایت می‌زنم  


